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* پيوست مربوط به دليل انقراض نئاندرتالها به زبان انگليسی

پیش از پیشگفتار::

ژوهش و نگـارش زده سـال از دومين سيسال از نگارش اين نوشـته، و و يک نظر به اينکه سی  آنپـ
رخی از کشـفيات ه و بـ دت، بسـياری از کشـفيات انسانشناسـی صـورت گرفتـ گذشته است، و در اين مـ

 شده، شايسته است ضمن خواندن اين پژوهش، دودگرگونی اساسی در نظریه تکامل انسانمنجر به 
ا  د تـ ط وب در دسـترس هسـتند، بخوانيـ ده در محيـ همقاله با عنوانهای زير را که به قلم نگارنـ بيشـتر بـ

ات رسـيده؛يدپی ببر اين نظريه اهميت  ه اثبـ  زيرا برخی از نظرهای مندرج در اين پژوهش اخـيراً بـ
اند:

https://www.academia.edu/6987500دگرگونی اساسی در نظریه تکامل انسان: 

https://www.academia.edu/12376472جن، موجودی که از نو باید شناخت: 

پیشگفتار

اين پرسش پيچيده كه آيا انسان روند تكامل را سپري كرده يا نكرده است، و به عبارت ديگر موضـوع
ــم  ــم  Transformismترانسفورميسـ ــا فيكسيسـ ــواره يكي ازFixismيـ ــان، همـ ــورد انسـ  درمـ

اديّگرا و انديشـمندان ان دانشـمندان مـ دگاه ها ميـ بحث انگيزترين گفتمان هـای علمي و محـلّ برخـورد  ديـ
خدامحور بوده ؛ ولي تاكنون، پيچيدگي آن كاهش نيافته است. 

يــا تكــامل گرايي، ماننــد ترانسفورميســم، گفتمــاني غيرديــني Evolutionismدر زبــان اهــل دانش 
اوردارد؛ و اينكـه آفرينش گـرايي تلقي شده كه اينچنين نيست؛ بلكه دين نيز تكامل را در نظام آفرينش بـ

را نـيز هماننـد فيكسيسـم، و هـردو را گفتمان هـايي صـرفاً ديـني تلقي كـنيم، آنهم Creationismيـا  
درست نيست. دانشمندان مسلمان براين باوربودند كه: 

دايش،  رتيب در پيـ «مواليد سه گانه يعني ‹معدن›، ‹نبات›، و ‹حيوان› به هم پيوسته اند، معدن از نظـر تـ

https://www.academia.edu/6987500
https://www.academia.edu/12376472


ة وان اسـت، و اين سلسـله به طـوري منظم اسـت كـه آخـرين مرتبـ ر حيـ دم بـ ات مقـ ات، و نبـ ر نبـ مقدم بـ
د؛ همچـنين آخـرين درجـة ات بسيارشـبيه و نزديكنـ ة نباتـ ا اولين مرتبـ ة مرجـان بـ ل طايفـ معـادن از قبيـ
ل ات از قبيـ ة حيوانـ يز آخـرين حلقـ ايي مشـابهند و نـ ات دريـ ا اولين درجـة حيوانـ ل اسـفنج،  بـ ات مثـ نباتـ

)299ميمون با اولين مرتبة انسان شباهت و قرابت دارد».(قصص قرآن صدرالدين بلغي ص 

وده، جـاي شـكّ و محـلّ اختلاف نيسـت،  بلكـه حتا اينكه انسان از نظر فرهنگي، داراي سـير تكـاملي بـ
چيزي كه همواره مسأله اي مبهم باقي مانده، موضوع تكامل جسمي انسان  است. 

از ســوي ديگــر در ميــان دانشــمندان و انديشــمنداني كــه دســتاوردهاي علمي را ناديده نگرفته انــد، اين
مسأله كه انواع انسان ها از نظر جسمي سير تكاملي را پيموده اند،  موضوعيـ اختلاف برانگـيز نبـوده،

بلكه چيزي كه همواره مورد بحث آنان قرارگرفته، آن بوده است كه: 

جایگ::اه انس::ان ام::روزي در زنج::یره انس::ان های شناخته ش::ده از دی::دگاه كاوش ه::ای انسان ش::ناختی
چگونه بازشناخته مي شود؟

د ه از قرآن كـريم، چنـ د آيـ ه چنـ ني برپايـ ر راهـبردی علمي و ديـ هداف اين گفتار بيان نظريه ای مبتنی بـ
حــديث، و بررســي هايي در زمينــه انسان شناســي علمي اســت كــه تبيين كننــده مســائل مطرح شــده، و

پاسخگوي آنهاست.

1366تاریخ پایان اولین پژوهش و نگارش: فروردین 

1377 سال 9 و 8تاریخ چاپ: اطلعات علمي شماره های 

1384تاریخ پایان دومین پژوهش و نگارش: خردادماه 

1385تاریخ افزودن تصویرها: خردادماه 

1395 ویرایش سوم: خرداد ماه 

1397 ذر و افزایش: آچهارمویرایش 

1398ویرایش پنجم (جزئی): خرداد 

احمد شمّاع زاده

فصل اول: آگاهي هاي عقیدتی

یعمر انسان كنون

ر دتي، از عمـ ابع علمي و عقيـ دانيم براسـاس منـ ا بـ ردازيم تـ ه محاسـبه اي سـاده مي پـ ار، بـ در آغـاز گفتـ



انسان امروزي كه نياي او «آدم» عليه السلم است، چه  مدت مي گذرد؟  

وح(ع) در حـدود WOOLLEYبنابر شواهد علمي(از جمله دستاوردهاي پروفسور  3200)، طوفان نـ
ان سال پيش از ميلد مسيح رخ داده. در منابع تاريخي اديان و از جمله بحارالنوار آمده است كه طوفـ

 ســالگي حضــرت نــوح روي داده؛ و نــيز بحــارالنوار آورده اســت كــه بين نــوح و آدم950نــوح در 
 ســال را گذرانده اســت.(جلــد يــازده936 ســال فاصــله بــوده و حضــرت آدم(ع) 1500عليهما الســلم 

)267بحارالنوار ص 

ــرينش آدم(ع) در  ــابراين آف ــرت آدم6586بن ــني حض ــت؛ يع ــيح واقع شده اس ــال پيش از ميلد مس  س
ــرروي زمين ــده و ب ــازمي گردد، آفريده ش ــتم پيش از ميلد آغ ــزاره هش ــه از ه ــنگي ك ــر نوس درعص

زندگي كرده است. 

ا ه آنهـ د، و در حـديث هايي بـ د انجام دادنـ راي خداونـ نوع قرباني هايي كه فرزندان آدم (هابيل و قابيل) بـ
يز موضـوع همزمـاني آغـاز دم زرد) نـ اشاره شده اسـت (يكي شـتري سـرخ موي و ديگـري دسـته اي گنـ
زندگي آدم و عصر نوسنگي را كه از ويژگي هاي آن اهلي كـردن حيوان هـا و رواج كشـاورزي اسـت

مورد تأييد قرارمي دهد.

جهان ها و آدم هاي پیش از آدم

ر آدم(ع) درحـدود  اري8600در اينجا اين سؤال مطرح ميشود كه اگر از عمـ ذرد، پس آثـ  سـال مي گـ
ا وان نسـبت داد؟ پاسـخ اين پرسـش را بـ ه چـه  انسـانهايي مي تـ كـه از انسـان هاي پيشـين به دسـت آمده، بـ



آوردن دو حديث و يك آيه، كه يك نظريه بنيادين را در انسان شناسي پي مي ريزند، بيان مي كنم: 

اب  د بـ اب توحيـ  ضـمن خـبر دوم از امـام محمـدباقر(ع) چـنين38حديث اول: شيخ صدوق(ره) در كتـ
نقل كرده اسـت: «به خداسـوگند كـه خداونـد هزارهـزار دوران و هزارهـزار آدمي آفريده اسـت. تـو(اي
رآن ج اول اموس قـ ل از قـ ه نقـ ان قرارگـرفته اي» (بـ انسان امروزي) در پايان آن دوران هـا و آن آدميـ

)52ص 

 



 قرآن كریم:

قرآن كريم تنها در يك آية كوتاه، دو واژه را در اين زمينه به كارگرفته است:

)184(شعراء: واتقّواالذي خلقكم والجبلهّ الولين

ترجمه: پرواپيشه كنيد خداوندي را كه آفريد شما را و ‹آفريدگان نخستينيان› را. 

آقاي بهاءالدين خرمشاهي در زير ترجمه خود، نقل قول هايي را براي ‹جبله الولين›ـ آورده كه آخـرين
آن نقلي اســت از ترجمــة قــرآن توســط ‹شــاه ولي ا›: ‹خلئــق نخســتينان›، كــه مي تــوان آن را همــان
‹انســان هاي نخســتين› يــا نخســتيها دانســت كــه قــرآن كــريم بــه اين صــورت از آنــان يــادكرده، و در
انسان شناسي به انسان هايي گفته مي شود كه تكامل آنها منتهي به سربراوردن ‹نئاندرتال ها› شده است. 

يز وس› نـ ا ‹همـو اركتـ دانستن ويژگي هاي انسانی پيش از انسان نئاندرتال، يعني انسان راسـت قامت يـ
خالي از سود نيست:

اين انســـان در حـــدود پانصدهزارســـال پيش بـــرروي زمين ظاهرشـــده و نيـــاي انســـان نئانـــدرتال
ه  د او بـ  سـانتي متر مي رسـيده150به حساب مي آيد. راست راه مي رفته و آتش را او كشف كرده است. قـ

و مغز او دوسوم مغز انسان امروزي بوده است.

 را بيهــوده نيافريــده و از آفــرينش و تكامــلآدممســلم اســت كــه خداونــد اين همــه انســان هاي پيش از 
ــا اين زنجــيره از ــد ب ــابراين تكامــل جســماني آدم نمي توان جســماني آنهــا منظورهــايي داشته اســت. بن
ــه اين موضــوع ــويژه آنكــه امــام حســين عليه الســلم ب ــاط باشــد. ب انســان هاي پيش از آدم(ع) بي ارتب

اشاره هايي دارد كه پس از اين خواهدآمد.

ده تر وحديث دوم:  ال پاسـخي تعيين كننـ روايتي مهم و اساسي، حتا مهم تر از روايت اول، به پرسش بـ
مشخص تري مي دهد: از امام محمد باقر عليه السلم از پدرانش نقل شده كـه اميرالمؤمـنين علي(ع) در

… فرمود: اذ قال ربك للملئكه اني جاعل في الرض خليفه تفسير آياتي از سورة بقره:

هفت هزارسـال از زنـدگي(همزمـان) ‹جن› و ‹نسـناس› بـرروي«خداونـد تبارك وتعـالي پس از آنكـه 
 و در شأن او آفرينش ‹آدم› بود.زمين گذشته بود، اراده كرد تا آفريده اي را با ‹دست› خويش بيافريند؛

پرده از طبقه هاي آسمان برداشت و به فرشتگان گفت: ‹بر اهل زمين از جمله آفريــده هاي من، جن و
نسناس نگاه كنيد› 

ان ر آنـ د، بـ رروي زمين ديدنـ اه و فسـاد و خـونريزي بـ ان را از گنـ پس هنگامي كه فرشتگان كردار آنـ
ــر اهــل زمين تأســف خوردند و نتوانســتند از خشــم خــود ــد خشمگين شــدند و ب ــر خداون گران آمــد و ب
أني؛ اين اســت ــار و قــاهر و عظيم الشــّ ــا و جبّ ــدا تــو بــزرگ و توان جلوگيري كننــد. پس گفتنــد: خداون
د و از نعمت دگي مي كننـ و زنـ ا روزي تـ آفريدگان ناتوان و خوار تو كه در دست تواناي تو هستند و بـ
ر سلمتي تو بهره ورند؛ با اين حال چنين گناهاني را انجام مي دهند و تو بر آنها متأسّف نمي شـوي و بـ



آنـان خشـم نمي گيري و انتقـام خـودت را از آنـان نمي گـيري؛ اين مسـأله بـر مـا گـران اسـت و از تـو
شگفت زده ايم. 

ان شـنيد، گفت:  د هنگـامي كـه اين سـخنان را از آنـ ررويپس خداونـ ‹من اراده كـرده امـ كـه جانشـيني بـ
زمين قراردهم تا حجّتي از جانب من بر آفريدگانم در زمين باشد.›

پس فرشتگان گفتند: تو پاك و منزّهي. آيا مي خواهي كسي را در زمين قراردهي كـه در آن فسـادكند،
همچنانكـه فرزنـدان ‹جن› فسـادكردند؟ و خونريزي كننـد چنانكـه فرزنـدان جن كردنـد؟ و بـه يكـديگر
ــا ــ ــراردهي. م ــ ــا ق ــ ــه را از م ــ ــه آن خليف ــ ــت ك ــ ــد؟ پس شايسته اس ــ ــگ بورزند و كينه توزي كنن ــ رش
رشگ نمي ورزيم و كينه توزي و خونريزي نمي كنيم و سپاس تورا مي گوييم و تو را تقديس مي كنيم…

اپس خداوند جلّ و عل گفت: من مي دانم آنچه را كه شما نمي دانيد.  ده اي را بـ من اراده كرده ام كه آفريـ
دگان نيكوكـار و پيشـوايان هـدايتگر امبران و رسـولن و بنـ ‹دست› خودم بيافرينم و از فرزندان او پيـ

 و آنــان را جانشــيناني از ســوي خــود بــر آفريــد گانم بــرروي زمين قــراردهم تــا آنــان را ازقــراردهم
سرپيچي از من بازدارند و از عذاب من بيم دهند و به فرمانبرداري از من راهنمايي كنند و به راه من

ــد.  ــايبياورن ــاك مي كنم. جن ه ــان پ ــرمي افكنم و زمين را از وجودش ــناس را از روي زمينم ب من نس
ســـركش و گنهكـــار را از آفريـــدة برگزيـــده ام دورمي كنم و در جا هـــاي دوردســـت آســـمان و زمين
ــرده اي ــده ام پـ ــان جن و آفريـ ــد؛ و ميـ ــده ام قرارنمي گيرنـ ــل آفريـ ــايگي نسـ ــارم. پس در همسـ  مي گمـ
ان ا آنـ د و بـ قرارمي دهم. بدين ترتيب نسل آفريده ام جن را نمي بينند و با آنها نشست وبرخاسـت نمي كننـ

ــد. ــان مندرنمي آميزن ــده ام، از فرم ــا را برگزي ــه آنه ــد ك ــده ام هرچن ــك از نســل آفري ــاه هري پس هرگ
سرپيچي كند، آنان را نيز در جايگاه گناهكاران جاي مي دهم و در جاهايي كه آنها را واردمي كنم، آنان

را نيز واردمي كنم؛ و از اين كار باكي ندارم. 

ه مـا آمـوخته اي،  و بـ پس فرشتگان گفتند: پروردگارا! هرانچه را مي خواهي انجام ده كه ما جز آنچـه تـ
از خود چيزي نمي دانيم و تو داناي حكيمي». 

) سورة بقره32، 31، 30 بحارالنوار، پيرامون تفسير آيات 11 ج 104 و 103(ترجمه از ص 

نكته هاي قابل توجّه در اين حديث: 

دگي مشـترك و همزمـان   .1 ا فرشـتگان پس از هفت هزارسـال كـه از زنـ د بـ  اين گفت وگـوي خداونـ
جن ها و نسناس ها مي گذشته، صورت گرفته است. 

ق سـنت و   .2 رروي زمين، برطبـ د بـ  ‹دست› نشانگر آن است كه آفرينش آدم(ع) يعني خليفة خداونـ
سير كلي طبيعت نيست، بلكه جداي از آن و بنابر ارادة ‹ويژة› خداوندي صورت گرفته است.ـ 

 آفـرينش، تجلي و شناسـاندن خـدا بـهه عرفـا در وصـف خليفه ا و جعل خليفـه،  مي گوينـد: ‹فلسف   .3



د ضـدي نداشـت،هخلق است و راه شناختن و شناساندن هرچيز مقايس  آن با ضد آن است و خداونـ
يرگي شـيطان و ا تـ ورانيت او بـ لجرم خليفه اي بيافريد و او را از طراف خود نصب كرد تا چون نـ

)356پيروانش كه ضد خليفه اند مقايسه شود، معرفت حاصل شود.(قصص قرآن  ص 

دان ا از فرزنـ ذيرش آن را داشته باشـد تـ داشتن روح الهي و علم الهي، از انسان موجودي ساخته كـه پـ
ه رينش آدم، آن اسـت كـ د از آفـ د. پس يكي از منظورهـاي خداونـ او ‹نبي› براي تمام جن و انس پديدآيـ

او را براي نبوت آفريده است.

 خداوند نسناس را نابود مي كند؛ ولي آن دسته از جن ها را كه سركش و گنهكارند، تبعيدمي كنــد؛   .4
و در دو جـا اسـكان مي دهد: يكي در فضـا (كـه اشـاره بـه مسـكوني بودن بـرخي سـياره ها به وسـيلة

جن هاست) و ديگري در نقاط دوردست زمين.

 جن بــه معــني پنهــان اســت و چــون خداونــد اراده كرده بــود كــه پس از آفــرينش ‹آدم›، جن هـا از   .5
معاشرت و آميزش با او محروم باشند، بدين نام خوانده شده اند. بنابراين واژة جن در گفت وگوهـاي
ان گفت وگوهـاي انسـاني ا زبـ خداوند با فرشتگان وجودنداشته و اصولً زبان گفت وگوهـاي الهي بـ

متفاوت است. 

مرحوم طالقاني در اين زمينه نوشته است: «گفت وگوي خداوند با فرشتگان يا با زمين وآسـمان و همـة
ان و ديگـر آلت عضـوي نيسـت. حقيقت موجودات،  چون گفت وگوي ما به وسيلة هـوا و صـوت و زبـ

)115پرتوي از قرآن ج اول ص (قول، اظهار مطالب و نيات و فهماندن آنهاست…» 

انسان، جانشین خدا برروي زمین 

هرجانشيني نشاني از اصل خود بايدداشته باشد، و نشـانة ‹خليفه اللهي›ـ انسـان ‹روح الهي› اوسـت كـه
رب الهي ا آخـرين درجه هـاي قـ در نهاد او به امانت گذارده شده و با داشتن اين روح است كه مي تواند تـ
ل داشـتن ‹روح  الهي› او ه دليـ يز بـ ر او سـجده كنند، نـ پيش رود. قابل بودن انسان براي اينكه فرشتگان بـ
بود كه ‹ابليس›ـ اين را درك نكرد و گمراه شد؛ زيرا تصورمي كرد كه جسم نقشي اساسي دارد و او كه

غازين جسمش ‹انرژي ناب› است، بر انسان كه از ‹مادهّ تيره› آفريده شده،  برتري دارد.ماية آ

ات  اي آيـ ره: 33 و 31برمبنـ ،  انسـان (از نسـل آدم) تعليم اسـماء شـده.وعلّم آدم السـماء كلها سـورة بقـ
ا از ايي شـده تـ ره اي داده ، داشـتن روح الهي مبنـ ه او بهـ د از روح خـود بـ ه خداونـ ني گذشـته از اينكـ يعـ
ه او بدهـد، چـيزي را كـه القوه بـ دانش خود نيز بهره مندش سازد، و كليد شناخت تمام حقايق عالم را بـ
به جن نداده است. البته اين انسان است كه با كمك روح الهي خود اين نيرو بالقوه را به فعل برساند و

گرنه زيانكار  است.



فرشتگان، كارگزاران خداوند در كار جهان

از آيات قرآن و ديگر منابع اسلمي برمي آيد كه:

ل ابليس توانسـت از .1 ه اين دليـ د. بـ فرشتگان از خود اختياري ندارند، بلكه پيرو دسـتور پروردگارنـ
دستور پروردگار سرپيچي كند، كه از جن بود و تنها مقام و مرتبة فرشتگان را داشت. 

فرشتگان هرانچه برعهدة آنان گذارده شود، بدون كم وزياد و به بهترين گونه به انجام مي رسانند. .2

در محدودة اختيار خويش، داراي علم الهي هستند كه از جانب پروردگار به آنان سپرده شده است.  .3

فرشتگان نگاهدار عرش اكنون چهارند كه در روز بازپسين هشت خواهندشد.  .4

بخشي از كيهان ويژه  آنان، و بخش عمده اي از امور كيهان برعهده آنان است. .5

ديگرويژگي هاي فرشتگان

 مادیّ و محدود به زمان و مكان نيستند.      .1

 تك بعدي هستند. يعني ويژگي هايي همچون رشگ، وسوسه و شهوت در آنها نيست.      .2

 به يگانگي خداوند گواهي مي دهند.      .3

 دربرابر انسان فروتنند.      .5

يرو همه جا از فرشتگان پرشده است.(به همين دليل در مباحث کيهانشناسی عنوان       .6 ور و نـ  رانـ
به آنها داده ام.)

 تمام آفريدگان را درجهت تكامل ياري مي رسانند.      .7

 حركتشان تسبيحي،  و بر پايه مهرباني و شوق است.      .8

 به صورت هاي مختلف ازجمله به صورت انسان آشكارمي شوند.       .9

 به هنگام رستاخيز آشكارمي شوند.  .10

 داراي انواع، مراتب، و درجه هايی مختلفند.  .11

)32تا  23 نقش ملئكه در سازماندهي و حركت جهان ـ محمود صلواتي ص (نقل از



جن، اولین آفریده مسؤول خداوند برروي زمین

الف ـ از ديدگاه واژگان:

ــه بخلاف   .1 ــ ــوره مخصوص ــ ــه علي ص ــ ــام خفيف ــ ــل رقاق الجس ــ ــان: الجن، و هم جي ــ  مجمع البي
صوره النسان والملئكه. فان الملك مخلوق من النور والنس من الطين والجن من النار

) تمام نقل هاي بعدي از اين چاپ است.367 ص 10(مجمع البيان چاپ بيروت، جلد 

ترجمه: مردماني با جسم هاي لطيف و رقيق، با صورتي ويژه برخلاف صورت انسان و فرشـتگان.
همانا كه فرشته از نور، انسان ازگل، و جن از آتش(حرارت)ـ آفريده شده است.

المنجد: الجن، مخلوق مزعوم بين النس والرواح يسمي بذلك لستتاره و اختفائه من البصار .2

ترجمـه: جن آفريـده اي اسـت كـه تصـورمي رودـ چـيزي بين انسـان و ارواح باشـد و بـه اين دليـل جن
ناميده شده كه از چشم ها پوشيده و پنهان است.

ب ـ از ديدگاه قرآن و حديث: 

ار، و1 ل و احسـاس و اختيـ . با توجه به سورة جن و آيات مختلف و حـديث، جن موجـودي داراي عقـ
نــيز مكلــف و مســؤول و خداشــناس اســت. يعــني در تمــام جنبه هــا بــا انســان مشــابه اســت، جــز آنكــه
روح الهي ندارد و درنتيجه از نظر رسيدن به قرب الهي محـدود اسـت؛ و همچـون انسـان شـيفتة اصـل
خود نيست. درنتيجه از آنان پيامبري برانگيخته نشده؛ و پيامبران انساني براي جن ها نـيز پيام آورنـد.

ان زمين و33برپاية آية  د از سـد هاي ميـ سورة الرحمن ، به مانند انسان با پيشرفت علمي خود مي توانـ
آسمان بگذرد و به اقطار زمين و آسمان نفوذكند.

ا را2 ريم وجـود آنهـ رآن  كـ ده و قـ ان مانـ ا پنهـ ه از حس هـاي مـ ده اي اسـت كـ يزان: جن آفريـ . تفسـير المـ
تصـديق مي كند. اين آفريـده كـه نوعـاً پيش از انسـان بـرروي زمين زنـدگي كرده، از آتش آفريده شـده،
چنانكه انسان از خاك آفريده شده است. آنان مانند انسان زندگي مي كنند و مي ميرند و در روز بازپســين
برانگيخته مي  شوند و داراي مرد و زن اند، به گونه اي كه نسل خود را افزون مي كنند. آنان داراي عقــل
د؛ چنانكـه در قصـه هاي ايي دارنـ د و كارهـاي سـخت و توانفرسـا توانـ ر حركت هـاي تنـ د و بـ و اراده انـ
حضرت سليمان(ع) و ملكة سبا آمده است. آنان چون انسان مكلف و مسؤول، و داراي مؤمن و كافر،

و درستكار و بدكارند. به گواهي قرآن، ابليس از جن بوده و داراي ذريهّ و قبيله است.

: آيه هاي هشتم و نهم سورة جن

مع فمن يسـتمع  الن وانا لمسنالسّماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً و شهباً و اناّ كنّا نقعد منها مقاعـد للسّـ
يجد له شهاباً رصداً

ان سـخت و تيرهـاي شـهاب رديم. پس آن را پرشـده از نگهبانـ ترجمه: به درستي كه ما قصـد آسـمان كـ



افت پيام هـاي آسـماني در جايگاه هـايي از آسـمان به شـنود مي نشسـتيم. پس راي دريـ افتيم. مـاهمواره بـ يـ
كسي كه اكنون به گوش بنشيند، مي يابد شهابي را كه در كمين اوست.

مرحوم علمة طباطبائي در پيرامون تفسير اين دو آيه مي نويسند: 

«از مجموع اين دو آيه چنين فهميده مي شود كه آنان همزمان با نزول قرآن و بعثت پيامبر اكـرم(ص)
ــك پديد ــا ي ــاز  ه  ب ــار آســماني از راه  ه   ت ــافت اخب    آســماني رو به رو شــده اندـ و آن منع شــدن جن هــا از دري

استراق سمع است».

 كوتاه «انا كنا طرائق قدداً» مي نويسند: هايشان پيرامون آي

«دليلي اســت بــر گــروه، گروه بــودن و پراكنــدگي آنــان… و از نظــر ديگــر مفســران بعيــد نيســت كــه
وده ،  ديگر جـدا بـ ا از يكـ ا و روش هـ اين در راه هـ ان از نظـر اختلاف و تبـ ه آنـ ر اينكـ اسـتعاره اي باشـد بـ

به گونه اي كه هر گروه از آنان به غايت ها و نتيجه هاي گوناگوني پايان مي يابند».

. تفسير مجمع البيان طبرسي :3

نقل حديثي از ‹علقمه بن قيس›:ـ - 

«در شــبي مشــهور بــه ‹ليله الجن› حضــرت رســول اكــرم(ص) بــه تنهــايي بــا جن هــا ملقــات  كــرد و
د، پس از د و در آن شـب ايشـان را گم كرده بودنـ ا او بودنـ برايشان قرآن خواند. همراهان حضرت كه بـ
ان بازگشت، از ايشان پرسيدند كه شب را در كجا به سربرده اند. حضـرت پاسـخ دادند: «مبلغّي از جنيـ
د كـه ايشـان مـا به نزد من آمد. پس با او رفتم تا براي آنان قرآن بخوانم» . همراهان حضرت مي افزاينـ
را بردند و آثار ونشانه هاي جنيان و آثار و باقي مانده هاي آتشي را كه براي روشنايي يا پخت وپز غذا

روشن كرده بودند،  به مانشان دادند». 

نقل حديثي از سعيدبن جبير: 

ازگزاريم و حـال و نمـ ا تـ اييم و بـ ه مسـجد بيـ ه بـ «جنيان به پيامبر گفتند(به عنوان ابراز تأسّف) «چگونـ
آنكه ما از تو به دوريم» و در ذيل «كادو يكونون عليه لبداً»: جنيان نزديك بود به خاطر حرص وولعي

كه براي شنيدن قرآن داشتند، از سروكول يكديگر بالروند».

د؛ ولي از آن پسحديثي از ‹بلخي›: نقل  ه آسـمان مي رفتنـ ا بـ رم(ع) جن هـ «تا پيش از بعثت رسول اكـ
از اين كـار منع شـده اند. و در ذيـل آيـة «انـه كـان رجـال من النس يعـوذون برجـال من الجن» از قـول
د و پس ه› بودنـ ‹مقاتل› مي نويسد: اول كساني كه به جن پناه بردند، قومي از ‹يمن›، و سـپس ‹بني جنيفـ

از آن در ميان عرب شايع شد».

ا احـداً» مي نويسـد: ه ولن نشـرك بربنـ طبرسي در تفسير «انا سمعنا قرآناً عجباً يهدي الي الرشد فآمنا بـ
ل ان داراي عقـ ويّه مبعوث شـده اند و جنيـ راي جن و انس بالسّـ امبر اكـرم بـ ر اينكـه پيـ اين دللت دارد بـ
د و ان معجـزه و غـير آن را فرق مي گذارنـ هستند و به واژگان عربي و زبان عرب آشنايي دارند و ميـ



قوم  خويش را به اسلم دعوت، و به اعجاز قرآن آگاه  مي سازند.  

 طبیعته سرامد آفریدگان زنجیر،نسناس

الف ـ فرهنگ عبري به فارسي، تأليف سليمان حييم: نناس، انسان كوتاه قد

ب ـ المنجد: النسّناس، دابهّ وهميّه يزعمون انها علي شكل انسان و عندالعامّه نوع من القرده.

ه م:ردم ترجمه: نسناس حیواني افسانه اي است كه تصورمي رود: به شكل انس:ان باش:د و در ن:زد عامّ:
نوعي از میمون است.

ج ـ بحارالنوار: 

و در پاورقي:)106ص 11ـ النّسناس، حيوان شبيه بالنسان يقال انه يوجد في بعض بلدالهند(ج 

ـ و يمكن  ان يكون المراد بهم من كان قبل آدم عليه السلم من النسان  الوحشي  الغيرالمتمدن.ـ

اطق هندوسـتان يافت مي شـود و ممكن رخي منـ ه انسـان كـه گفته مي شـود در بـ واني شـبيه بـ رجمه : حيـ تـ
است كه منظور از نسناس انسان وحشي غيرمتمدني باشد كه پيش از حضرت آدم(ع) وجودداشته . 

د ـ چهارمقالة عروضي (اشاره به سيرتكاملي دارد و اينكه نسناس سرامد زنجيرة طبيعت است): 

ود و او را ‹گل خـواره› هيچ ناقص تر از ‹خراطين› نيست و او كرمي است سرخ كه اندر گـل جـوي بـ
وان اوسـت و آخـر، نسـناس… بعـد انسـان از د؛ اول حيـ خوانند و به ماوراءالنّهر ‹زغاركرمه› خواننـ
اي ه پهنـ الي راسـت، دوم بـ ا آدمي تشـبّه كرد: يكي به بـ دين چـيز بـ ه چنـ ه بـ وان او شـريفتر اسـت، كـ حيـ



)15و 14ناخن، و سوم به موي سر.(ص 

هـ ـ فرهنگ بزرگ دهخدا:

ـ خلقي بر صورت مردم، مگر در عوارض مخالف مردم اند و آدمي نيستند.(منتهي الرب)

ـ نقل قول از چهارمقالة عروضي

ـ آنكه بر شكل انسان بود، ولي خوي وسرشت انساني در وي نباشد.

باز نشناسدم كس از نسناس(مسعود سعد سلمان)ـ با چنين حال و هيأت و صورت

ـ زمين است، كوه است، دشت است، چيست   زنسناس يا آدمي يا پري است(فردوسي)

نكته: در شعر فردوسي از هر سه نوع يعني نسناس، انسان و جن يادشده است. 

نتيجه گيري از تعريف هاي يادشده:

ً ‹نسناس› آخرين حيوان و كـاملترين موجـود زنجـيرة طـبيعت اسـت. اين ‹انسـان نما›ي وحشـي، نسـبتا
كوتاه قد بوده و بيشترين شباهت را به انسان داشته است: بالي راست، ناخن پهن و موي سر. اين سـه
ــل را از ــان نماهاي متكام ــناختي، انس ــاي انسان ش ــه در معياره ــت ك ــا مهمي اس ــژگي از ويژگي ه وي

پيشينيانشان، متمايز مي سازد.   

ان منقرض شـده و كسـي وده و چـون نسـل آنـ با اين وجود، نسناس از سيرت و خوي انساني بي بهـره بـ
آنها را نديده، از آنها به گونه هاي مختلف و با تعبيرهاي افسانه اي يادشده است.

جدول برابرگذاري انواع چهارگانة يادشده

  روح الهي      دانش الهي            ايمان         اختيار                 نوع/ امتياز دانش تجربي

دارد دارددارد  دارد داردانسان

ندارددارد         داردندارد نداردفرشته

دارد         دارد         ندارد        ندارد داردجن

دارد         ندارد        ندارد              داردنسناس       دارد   



 دو نكته:

ر پايـ ات هــ بـ ونس، و ه سـور47 انعـام، ه سـور130 آيـ ان انسـان ها، جن هـا وه سـور75 يـ  حج، از ميـ
يز روايتهـاي ار نقل شـد و نـ فرشـتگان رسـول برگزيده مي شـود، و بـر اسـاس حـديثي كـه در آغـاز گفتـ

ديگر، نبي تنها از ميان انسان ها  برگزيده مي شود.

 نسناس پس از اين خواهدآمد .هـ شرح داده هاي جدول دربار

روشنگري در مورد اين جدول

ه آن دوديگـر از آن نکته اول: تفاوت اساسي انسان با فرشتگان و جن،  در روح الهي انسان اسـت، كـ
محرومند. چون انسان روح الهي داشته، توانايي آن را يافته است كه تعليم اسماء شود، آنهم به معنــاي
ــرآن ــا ق ــه ب ــاني ك ــياري از كس ــود. اين موضــوع را بس ــتگان مي ب ــون فرش ــه همچ ــل آن، وگرن كام
د، و وبي درك نكرده انـ ته اند، به خـ اب نوشـ رآن كتـ ان در قـ يرامون انسـ سروكاردارند، و نيز برخي كه پـ
رينش ر علت غـايي آفـ د ‹اگـ رخي مي گوينـ د. مثلً بـ ه مي رونـ ه بيراهـ دازه اي بـ ا انـ در نوشته هاي خـود تـ

انسان پرستش حق تعالي بود، فرشتگان همين برتري را داشتند›.

ا ار، بـ ود؛ ولي ارزش پرسـتش موجـود مختـ الي بـ آري. علت غايي آفرينش آدم همان پرسـتش باري تعـ
ار، بسـيار متفـاوت اسـت؛ و نـيز گفتـه شـده كـه ‹علت غـايي آفـرينش ارزش پرسـتش موجـود بي اختيـ
د انسان، عبادت توأم با علم و معرفت است›. ولي اينچنين نيست؛ زيرا چون فرشتگان كاملً با خداونـ

سروكار دارند خودبه خود با آگاهی و دانايی، خداوند را ستاش مي كنند. 

د، علم شـناخت او نيسـت، بلكـه اين ه دانش منظـور نظـر خداونـ از اين موضوع نيز نبايد غافل شويم كـ
ت، اي آن اسـ تن رمزهـ دگي و دانسـ ت، دانش آفريننـ ان داده اسـ ه دسـت انسـ دانش كه خداوند كليدش را بـ
ه ايي را دارد كـ ودي اين توانـ ا موجـ د، و تنهـ ه فرشـتگان از آن بي بهره انـ آنهم در بالترين اندازه آن؛ كـ
د) ر صـورت خـويش آفريـ بهره اي از روح الهي داشته باشد؛ يعني خداي گونه باشد. (خداوند انسان را بـ
ه در ه برسـند، چنانكـ ه آن پايـ د بـ دگي هسـتند، نمي تواننـ يروي آفريننـ حتي جن ها كه آنان نيز مجهّز به نـ

قرآن، در داستان آوردن تخت ملكة سبأ به آن اشاره  شده  است. 

 در تفاوت انسان با جن، كه باز هم مربوط به داشـتن روح الهي اسـت، از انسـان موجـودينكته دوم:
رينش شـود، و انسـاني همچـون رسـول ساخته است كه اسب شراف از گنبد گردون بجهاند و اشـراف آفـ
اب قوسـين رآن: قـ اكرم اسلم، محمّد(ص) بتواند تا بدان منزلة قرب الهي پيش رود كه به گفتة خود قـ
ات نيسـت؛ و چـنين جايگـاهي امي كائنـ ر تمـ او ادني و اين چيز كمي براي حفظ آبروي انسـان در برابـ
وه را ه اين قـ تنها شايستة موجودي است كه از روح الهي بهره مند است، و توانايي آن را يافته اسـت كـ
ه فرشـتگان گفت د بـ به فعل برساند، و صدرنشين و اشراف آفرينش شود. به همين دليل بود كـه خداونـ
ه ه بـ د، بلكـ هنگامي كه از روح خود در او دميدم بر او سجده كنيد، يعني شما به نفس او سـجده نمي كنيـ

روح من سجده مي كنيد؛ و ابليس از درك آن عاجز بود.



(مهم)آیا كالبد انسان تكامل داشته است؟ 

ا انسـانيی،گفتيم و باز هم مي گوييم كه انسان امروز  دنباله زنجيره طبيعت نيست. زنجـيره طـبيعت بـ
د، و پس از اين درتال› مي نامنـ با نام ‹نسناس› كه در حديث بال آمد و انسان شناسان آن را ‹انسان نئانـ

اريخي  د تـ ذيرد. از نظـر رونـ ان مي پـ رداخت، پايـ ه آن خـواهيم پـ واعبـ دايش انـ هپيـ وبت بـ ، پس از آن نـ
جن ها مي رسد كه انسان شناسان به دليل گوناگوني آنان، آنها را ‹هموساپين ها› ناميده اند و آثار اين دو

ه  ره زمين را فراگرفتـ ه همين دليلگونه، بخش هاي گسترده ای از كـ ود؛ بـ وجببـ ا مـ  در بسـياري گاه هـ
ده باستانی کهن،زيرا تصورمي كنند همه آثار است؛ اشتباه انسان شناسان شده  ونياز  بازمانـ انسـان كنـ

ي نمي يابند.درست؛ مگر آنگاه كه بسيار شگفتي به بارآورد كه باز هم براي آن پاسخ است

بنابراين، موجود سوم از نظر چيستي و چگونگي و نيز از نظر تاريخ پيدايش، همان انسان امروزی
است كه انسان شناسان او را ‹هموساپين ساپين› يا ‹انسان مدرن› ناميده اند. (برخي مترجمـان تازه كـار

آن را ‹انسان جديد› ترجمه كرده اند.) 

د كـه نکته مهم اين است که  ابع مهم اسـلمي برمي آيـ رخي منـ يز از بـ جس:م ‹انس:اناز قرآن كـريم و نـ
ژه خـود اوسـت و احتمـال دارد ده هـزار سـال ام:روزي› ی:ا انس:ان از نس:ل آدم ه، دوره ای را كـه ويـ بـ

:يافته باشدرا  الهیروح پذيرش  آمادگي درازا کشيده باشد تا

ديدگاه قرآن در اين باره:

اء مهين(   جعل نسله  ثم )7 خلق النسان  من  طين (و بدأ ه من روحـه)8 من سـلله من مـ ثم سـوّيه و نفخ فيـ
(سوره سجده)

)72(سوره ص: فقعوا له ساجدين نفخت فيه من روحي و سويته من طين فأذا بشراني خالق 

ثمّ اذا انتم بشر تنتشرونو من آياته ان خلقكم من تراب 

نسباً و صهراً فجعله بشراًو هو الذي خلق من الماء 

فمستقر و مستودعو هو الذي انشأكم من نفس واحده 

 ممكن اسـت دارايکهـ واژة  بشر به معناي ‹جلد يا پوسته، تن، جسم، و كالبد›، جايگـاه ‹روح› اسـت 
روح حيواني هم بوده باشد؛ ولي پس از تسويه (كامل شدن جسم)، روح الهي به آن وارد شده است. 

اثم، نسب، نسل، صهر، مستقر و مستودعـ واژگان  ر يـ ه اين بشـ د كـ رحله ای دارنـ ان از مـ  همگی نشـ
ه ت، بلكـ ا نيسـ ر تنهـ اند؛ و اين بشـ ام برسـ ه انجـ ا وظيفه ای را بـ ده تـ ار درازی را مي گذرانـ كالبد، روزگـ

ثمّ اذا انتم بشـرپيش از واردشـدن روح الهي در آن، زادوولـد داشـته و در زمين پراکنـده شده اسـت. (
)تنتشرون

ـ پس در آغاز بشر از خاك آفريده شده و در زمين پراكنده شده. سـپس انسـان شـده و نسـل او از پشـتي



به پشت ديگر منتقل مي شده، سپس روح الهي در آن دميده شده و آدم شده. 

دیدگاه امام حسین(ع) پیرامون این مرحله:

به نظر مي رسد بهترين تصويري كه مي توان در متون اسلمي و شيعي براي تشريح مراحل تكــاملي
ك ه باشـد. خـود اين دعـا يـ اي روز عرفـ لم در دعـ ام حسـين عليه السّـ ار آغـازين امـ افت، گفتـ كالبد آدم يـ

يين  هدور ا اين دعـا تبـ ام جسـم و روح انسـان را بـ ام همـ رده است كامل انسان شناسي اسـت؛ و آن امـ .کـ
ان ه واژگـ ه در اينجـا از آن همـ ا ناتوان نشـان دادنش!) البتـ ه بـ (امام حسين را بايد با علمش شـناخت و نـ

ه كالبدشناسـي انسـان، وهنغز، موزون ، پربار و… تنها ترجم  بخشي را مي آوريم كه مربوط اسـت بـ
اخرجتني لل:ذي س:بق لي ه آغازمي گردد و با جملاللهم اني ارغب الیك و اشهد بالرّبوبیهّ لك هاز جمل

ً  پايان مي پذيرد:من الهدي الي الدّنیا تامّاً سویاّ

ه اينكـه ان بـ و. اقراركنـ «خدايا من به سوي تو ميل مي كنم و گواهي مي دهم به مقام پروردگاري براي تـ
ه ه نعمت خـودت پيش از آنكـ تويي پروردگارم و به سـوي توسـت بازگشـتم. آغـازنمودي آفرينشـم را بـ

): آفريــدي مــرا از خــاك؛ ســپس نشــاندي مــرا در صــلب    اول: بشر  ه  (مرحلــچــيز قــابل ذكري  باشــم؛ 
ردم. )(پشت ها وچ  مي كـ واره كـ ال ها. پس همـ ايمن از سختي هاي زمانه و پشت هم آمدن روزگاران و سـ

   روزگاران گذشته و قرن هاي ازدست رفته. هرگز بيرون نياوردي مرا به  گذر  از صلبي به رحمي در 
ه سـوي من انت بـ راي من و احسـ انيه در دوردليل مهرت نسبت به من و لطفت بـ ر؛ كسـ  پيشـوايان كفـ

ه ناراستكه پيمان ترا شكستند و رسولنت را  راي آنكـ را بـ يرون آوردي مـ د؛ ولي بـ ذرکرده خواندنـ گـ
ــراي آن همــوارم ســاختي و در آن نشــوونمايم دادي. و پيش از آنهم ــه ب ــراي من از هــدايتي ك ــود ب ب

امت. یمهرباني كردي نسبت به من، با سـاخت ها اي تمـ ايت و نعمت هـ ): پس   دوم: انسـان  ه  (مرحلـ زيبـ
از نو آوردي آفرينشم را از آن مني كه ريخته  شود و نشاندي مرا در تاريكي هاي سه گانه ميان گوشت
ه من چـيزي از ذارنكردي بـ ز واگـ و خون و پوست. هرگز گواه نياوردي براي من آفرينشم را و هرگـ

ور ه    سـوم: آدم  ه  (مرحلـرا. مـ امـ راي آنكـ را بـ يرون آوردي مـ ود ): سـپس بـ ه بـ راي من ازپيشـی گرفتـ بـ
هدايت به سوي دنيا به گونه اي تمام و درست و برابر».  

روشنگري:

ه واقعيت ه تكامـل جسـمي انسـان را وصـف مي كند، بلكـه بـ ه تنهـا مرحلـ ه نظرمي رسـد اين شـرح نـ ــ بـ
رسيدن وعده هاي خداوند در حديث دوم را نيز مي نماياند. 

ـ آفرينش آغازين كالبد انسان از خاك بوده است.

ـ آفرينش بعدي از صلب ها و رحم ها بوده  و اين موضوع قرن ها ادامه داشته است.

ـ اين كالبد در دوره اي كه پيشوايان كفر در زمين وجود داشته اند ظاهر نشده، بلكه به خواست خداوند
از چشم آنان پنهان مانده  است.



 كفــر تنهــاائمّههنــوز انســان امــروزي در زمين زنــدگي نمي كــرده، پس روزگــاران چــون در آن - 
د، ا انسـان درمي آميختنـ د و نبايسـتي بـ يروي نمي كردنـ جن هايي را دربرمي گيرد كه از رسولن خـود پـ

چنانكه در حديث دوم آمد.

ــراي آن همــوار و-  ــد ب ــراي من از هــدايت، همــان روح الهي اســت كــه كالب آنكــه يشــي گرفته بود ب
د و آماده مي شد، سپس هدايت اين كالبد را برعهده  مي گرفت تا انسان با روح الهي خويش نشـوونما كنـ

به اصل خويش بازگردد.

راي آن همـوارمه- با جمل راي من از هـدايتي كـه بـ راي آنكـه پيشـي گرفته بود بـ  «بيرون آوردي مـرا بـ
 فراگـير› آن كـهه ويژه› تسوية كالبد پايان مي گيرد، و ‹دورهساختي و در آن نشوونمايم دادي». ‹دور

 انسـان ها تـا بـه امـروز بدان گونـه باورمي شـوند و نشـوونما مي يابنـد، آغـازمي گردد كـه در هـرههمـ
وآوري كرديهباروري، در مرحل د وارد مي شـود: «پس  نـ  خاصي از شـكل گيري جـنين، روح در كالبـ

يرون آورديیآفرينشم را از آن مني كه ريخته  شـود و نشـاند ه گانه …سـپس بـ اي سـ را در تاريكي هـ  مـ
مرا براي آنكه پيشي گرفته بود براي من از هدايت به سوي دنيا»

ا مـني در كـارهـ در دور اروري بـ  ويژه هرچند از انتقال صلبي سخن مي گويد ولي حرفي از روش بـ
نيســت، كــه در ‹دورة فراگــير› هســت. يعــني اينكــه آن انتقــال صــلبي از نــوعي كــه مــا مي شناســيم

نبوده است.

فصل دوم: دستاوردهاي علمی

انسانهای نخستین:

ــ ــه حيط ــا ب ــته هادانش هدر اينج ــام  مي نهيم و دانس ــه گ ــده را در اين ی و تجرب ــدتي يادش ــ عقي هحيط
جســت وجومي كنيم. در آغــاز نظــري بــر جــدول زيــر مي افكــنيم. اين جــدول كــه از «تــاريخ تمــدن»

ويل دورانت برگرفته شده ، گوياي نكته هاي بسياري است:

       نوع انسان         بلندي قامت    ظرفيت جمجمه  تاريخ تقريبي  )   تاريخي  دوران (تقسيم

    475000 س.م.م.     950    س.م.170پيته كانتروپوس جاوه   پارينه سنگي

125000          1300آئوآنتروپوسـ انگليس                    پارينه سنگي

40000          1600   س.م160نئاندرتال آلمان و فرانسه يخبندان چهارم

   20000    1715تا  1590    178 - 193پس از يخبندان          كرومانيون فرانسه   

10000              -انسان هاي آزيلي ــ              ميان سنگيپس از يخبندان



7000برجاي گذارندگان فضولت مطبخ(اروپا)  ميان سنگيپس از يخبندان 

5000ــ        نوسنگي ساكنان درياچه اي روبنهاوزن  ــپس از يخبندان

4000          1450    160عصر مفرغ نخستين تمدن هاپس از يخبندان

(ميان رودان)توسط انسان امروزي در بين النهرين                            

) جلد است.ايناز نيز  ی. نقل هاي بعد141 تا 139تاريخ تمدن ويل  دورانت جلد اول صص (نقل از 

نكته هاي قابل  توجه در اين جدول: 

ه   .1 ا كهنه شـده اند، ولي روي هم رفتـ ه آخـرين پژوهش هـ اي اين جـدول نسـبت بـ رخي داده هـ د بـ  هرچنـ
ــاط مختلــف كر ــاني در نق ــوني، آدمي  زمين مي زيســته اند كــههنشــان مي دهد كــه پيش از انســان كن

ان را جـزئي از  وان آنـ ك را زنجـيره تكـامليمي تـ ا هريـ ه جدادارای آفرينشي به شـمار آورد و يـ گانـ
دانست. 

وه انسـان هاي پيش   .2  سه نوع انسان پيته كانتروپوس، آئوآنتروپوس، و نئاندرتال كه نمونه اي از انبـ
از انسان كنوني به شمارمي روند، به اين دليل كه داراي جمجمه اي كامل تر از انسـان پيش از خـود

بوده اند، روند تكامل را پيموده اند.

خـود ورا نسـبت بـه تکاملی دو نوع ‹كرومانيون› (هموساپين  فرانسه) و ‹انسان كنوني› تناسبي    .3
ديگر انسان ها ندارند؛ زيرا:

ا حجم  سـانتي متر دارد كـه هم از حجم جمجمـة هموسـاپين كمـتر1450ــ انسـان امـروزي جمجمه اي بـ
است و هم از انسان نئاندرتال. 

ه اند. داشت نئاندرتال ها هـ هموساپين ها جمجمه اي با حجم كمتر، مساوي، يا بيشتر از حجم جمجم

 هيچ گونه تناسبي با يكديگر ندارند.زیـ طول قدهاي نئاندرتال ها، هموساپين ها، و انسان امرو

ه يز ربطي بـ ـ پس اين نتيجه به دست مي آيد كه انسان كنوني از هموسـاپين ها جداسـت و هموسـاپين ها نـ
 سال با آنان در جنگ وستيز بوده اند. هزارانانسان نئاندرتال نداشته اند، چنانكه 

ده در دورة نوسـنگي آماده مي شـود؛ و در   .4 راي موجـود آينـ  همزمان با دوران ميان سنگي، زمين بـ
دگان ا از ديـ ه خـود آنهـ ار انسـان هايي يافت مي شـود كـ ه حـتي در دورة نوسـنگي آثـ جدول مي بينيم كـ
دگان د، از ديـ پنهان اند. زيرا مقرربوده است جسم و تن آن كساني كه از پيش، برروي زمين بوده انـ
انسان امروزي پنهان بمانند. و اين ميسرنمي گردد مگر با يك اختلاف در بعد چهارم يعني زمان.

د همزيسـتي،اختلاف زمانياين  ود، نبايـ ، همان پرده ای است كه خداوند قول ايجاد آن را داده و گفته بـ
ه هم بيني و معاشرتي بين آفريده برگزيده ام و ‹جن› وجودداشته باشد. قرآن كريم با يك آيه، اشـاره اي بـ



رب المشرقين و رب المغربيناين موضوع دارد آنجا كه مي فرمايد: 

ه  ه، مقالـ راي بررسـي اين آيـ رآنبـ هجهانهـای مـوای در قـ ه اين گونـ يز بـ د. در فصـل چهـارم نـ  را ببينيـ
موجود های ناشناس خواهيم پرداخت.

نئاندرتال انسان 

انسان نئاندرتال، ‹انسان نما›يي است با اين ويژگي ها: 

 در دوران پارينه سنگي زندگي مي كرده است.ـ      .1

 جمعيت بزرگ آنان در نقاط بسياري از زمين بويژه در اروپا پراكنده بوده است.      .2

 آتش را مي شناخته است.      .3

وده   .4  از نظر ساختمان بدني و جمجمه، تفاوت هايي با انسان كنوني داشته ،  به گونه اي كه كوتاه قد بـ
ولي ظرفيت جمجمه اش بيشتر بوده است.

 داراي باورهاي الهي آغازين بوده است.      .5

 دوران سخت يخبندان چهارم را پشت سرگذاشته و هنگامي كه هوا معتدل شده، نابود شده اند.      .6

 نابودي ناگهاني آنان شگفتي زيست شناسان و باستان شناسان را برانگيخته است.      .7

گواهي هاي انسان شناسي پيرامون نئاندرتال ها

تاريخ تمدن ويل دورانت:ـ

ان ك ‹دوسـلدوراف› آلمـ درتال› نزديـ كهنه ترين سنگواره هايي كه بي شـك وترديد انسـاني اسـت، در ‹نئانـ
اريخ دارد. 1857در سـال  ه آن اسـت،  اسـتخوان هاي انسـانپيداشـده و ظـاهراً چهل هزارسـال تـ شـبيه بـ

ة ل(فلسـطين) يافت شـده و همـ اي جليـ ديگري كه در بلژيك و فرانسه و اسـپانيا و حـتي در سـواحل دريـ
اين اكتشـافات، علمـا را بـر آن داشته اسـت كـه تصـوركنند نـوعي از انسـان به نـام نئانـدتال در حـدود
وده د بـ وع انسـان، كوتاه قـ چهل هزارسال پيش از روزگار ما، در تمام اروپا زيست مي كرده است. اين نـ

  سانتي مترمكعب،ـ يعني حدود دويست سانتي مترمكعب از جمجمة انسان  1600  ولي وسعت جمجمه اش 
)142(ص عصر حاضر بيشتر بوده است.

درميان آثاري كه از انسان نئاندرتال به دست آمده، قطعاتي از زغال و استخوان  سوخته ديده مي شود و
)147بنابراين بايد گفت تاريخ نخستين آتشي كه انسان افروخته، از چهل هزارسال مي گذرد.(ص 



منشأ انسان ‹نستورخ›:

ا ه مسـكن آنهـ ايي كـ وات در غارهـ دفين امـ ا آغـاز رسـم تـ نئاندرتال هاي بعدي با توانايي ايجـاد آتش و بـ
اده تر ه بسـيار پيش افتـ درتال هاي اوليـ ني نئانـ بود،  با شيوه هاي كاركردن با استخوان، از اجـداد خـود يعـ

) 397، 396بودند و در مرحلة تكاملي بالتري قرارداشتند.(صص 

اً منقرض شـده و درتال ها ممكن اسـت مطلقـ ادي از نئانـ وان تصـوركرد كـه چـنين جمعيت زيـ مشـكل بتـ
آثاري از خود برجاي نگذاشته باشند. زيرا دسته هاي آنها مي توانسته اند با موفقيت براي حفـظ بقـاء در
ات را شـكاركنند،  آتش را روشـن د؛ مي توانسـتند حيوانـ شـرايط سـرماي روزافزون  شـونده،  مبازره كننـ
ان درتال ها، چنـ ه و وضـع جسـماني نئانـ د. قيافـ نگاه دارند، و به صورت دسته هاي ثابت اوليه زندگي كننـ
وان راه ع مشـكل مي تـ وني باشـند و در واقـ وارد سـلف و جـد انسـان كنـ ثر مـ ه مي توانسـت در اكـ ود كـ بـ

) 373ديگري يافت كه انسان كنوني بتواند از آن منشأگرفته باشد(ص 

ــد، ــوني بوده ان ــدرتال ها نقطــة شــروع انســان كن ــه اين نظــر كــه گــروه نئان بســياري از دانشــمندان ب
وارد اعـتراض اسـت. دان ها از مـ اعتراضات گوناگوني به عمل آورده اند.ـ مثلً اختلاف در سـاختمان دنـ
ا اً تـ ه تقريبـ اين اعتراض، مخصوصاً دربارة بزرگي حفره هاي دندان هاي آسياي بزرگ نئاندرتال ها كـ

)415انتهاي ريشه هاي دراز و كوتاه آنها ادامه دارد، به عمل آمده است.(ص 

سير تاريخ ‹گوردون چايلد›:

ا به سـرمي بردند و از  درتال معـروافگروه هـايي كـه بهـتر شناخته شـده اند، در اروپـ ه نئانـ ژادي كـه بـ نـ
كاسـة جمجمـة آنهـا به بـزرگي جمجمـةاسـت، بودنـد، و بـدون ترديـد  بـا هموسـاپين ها اختلاف داشـتند.

ــا ــالي چشــمان آنه ــك برامــدگي اســتخواني ب ــروان، ي ــود؛ ليكن بجــاي طــاق اب اروپايي هــاي فعلي ب
ــا آب وهــواي شــماليقرارداشــت…  ــد انســان نئانــدرتال كــه ب بســياري از دانشــمندان تصــور مي كنن

خوگرفته بـود،  در دورة گرمـا ازبين رفتـه و بنـابراين منكـر وجـود خـون نئانـدرتال در نـژاد معاصـر
) 28(ص مي باشند.

آخرین نظرها پیرامون انسان نئاندرتال

يك دستاورد علمي بسيارمهم:

د كـه اين انسـان جـد مسـتقيم انسـان هايشـ«براسـاس تجزيه تحليـل دي. ان. آ. انسـان نئانـدرتال، تأييـد 
دارد؛  اهنگي نـ روز آميختگي و همـ اي انسـان امـ ا ژنهـ اي او بـ را ژنهـ روزي نيسـت. زيـ از همامـ ولي بـ

ازسـوي ديگـر مشخص شده اسـت كـهنتوانستند تعيين كنند كه نسل نئاندرتال ها چگونه ازميان رفته اسـت.
دگي مي كرده اسـت.(ـ ا هموسـاپين ها زنـ ان، بـ اناين انسان هزاران سال همزمـ دگي همزمـ اداور زنـ ه يـ كـ

ــداي او  ــه بلن ــده) ك ــ نگارن ــابر حــديث نقل شــده. ـ  ســانتي متر، و داراي160نســناس و جن اســت، بن
استخوان هاي درشت و قوي بوده است». 



ه دي. ان. آ. وان بـ د مي تـ اده پي بردنـ «در استخوان هاي آنها ماده اي به نام ‹كلوگن› پيداشده كه با اين مـ
راي بررسـي اده بـ افتن اين مـ ا يـ د ولي بـ ه پيش از اين، دي. ان. آ. را يافته بودنـ ا دسترسـي يابند. البتـ آنهـ

دقيق تر مطمئن شدند». 

«… انسان نئاندرتال از صدهزارسال پيش بر روي زمين زندگي كرده  و شرايط بسيار بد يخ و براف
چه عــاملي موجب شــد كــه زنــدگي بــرروي كــرة زمين را بــه هموســاپينرا گذرانده اســت؛ بنــابراين، 

ــد، معلوم نيســت. ــراواگذاركن ــيز عقب نشــيني كرده، زي ــبري در اســپانيا ن ــه شــبه جزيرة اي اين انســان ب
استخوان هايش را در جبل الطارق كشف كرده اند».

ام ‹جـروم داپسـون›( ه نـ ر  Jerome DOPSON  «يك انسان شناس آمريكايي بـ ني بـ    ) نظـري دارد مبـ
را او از اينكه نئاندرتال ها چون يد مصراف نكرده اند،ـ ازميان رفته اند. ولي اين نظريه مـردود اسـت زيـ

  ) دراين بــاره بحث مي كنــد و  RALF SCHMITZ  مــاهي اســتفاده مي كرده. آقــاي ‹رالــف اشــميتس›( 
ه وط بـ ه مربـ ه غـذا بوده باشـد. بلكـ وط بـ ا مربـ مي گويد دليل، بسيارپيچيده است و اين گونه نيست كه تنهـ
زندگي فرهنگي و محيط اجتماعي او نيز بوده است. زيرا دليل ازميان رفتن آنها برخوردهايي بوده كه

ميان آنها و هموساپين ها به وجود آمده ولي چگونگي آن بر ما روشن نيست». 

«امكان دارد پژوهش هاي آقاي اشميتس و داپسون مسأله را روشن كند؛ زيرا قرار است آنـان تـا سـال
 كــه يكصــدوپنجاهمين ســالگرد كشــف انســان نئانــدرتال اســت، دليــل ازميــان رفتن آنهــا را بــا2006

د».  ول نمانـ روزي مجهـ ردم امـ راي مـ ا بـ د تـ ل علمي بگوينـ    ژچپوسـپوليتا چـاپ  ه  روزنامـ(تجزيه وتحليـ
  )   بخش علم و فن  24   ـ ص:   8/2/1999  ورشو، لهستان 

لهاتاکنون که سال  از تاريخ معهود ميگذرد، دليل موجهی بر اين موضوع منتشر نشده است. تنهـا دليـ
اميداســـت در آينـــده اي نزديـــك دي. ان. آ. يكي ازقطعی را ميتوانيـــد در اين پـــژوهش بخوانيـــد. 

هموسـاپين ها نـيز بـا دي. ان. آ. انسـان امـروزي در آزمايشـگاه مقايسه شـود تـا به گـونه اي عالمـانه تر
اين کار چند سـالیثابت شود كه هيچ گونه پيوند تكاملي ميان اين دو نوع هوشمند وجودنداشته و ندارد.

ود. در اين نی کـرده بـ ده پيش بيـ ه و رابطـه ای ای کشـف نشـد، چنانکـه نگارنـ اسـت کـه صـورت گرفتـ
 را ببينيد.دگرگونی اساسی در نظريه تکامل انسانزمينه گفتار 

دليل انقراض آنها را تنها مي توانيد در اينجا بخوانيد:

نزمیآب  وهواي تغییرات  نو پیرامون ینظریه ا

 دانشمندي به  نام ‹راسل كوو› روشي را ابداع كرد كه مي توانست تغييرات آب وهــوايي1960 هدر ده
ه در آنحـا اني در سـاحل غـربي انگلسـتان كـ د. او در مكـ ه قراردهـ ورد مطالعـ را در گذشته هاي دور مـ

رداخت. هآثاري از يك بركـ اوش پـ ه كـ ت بـ ديمي وحودداشـ يار قـ ه بسـ ا عمقي كـ ه تـ ار اين بركـ او در كنـ
دمت داشت اري پرداخت.  ،  حدود سـيزده هزارسـال قـ دان) به حفـ ان آخـرين عصـر يخبنـ اي   (پايـ در ليه هـ

ك از خاك، آثار گونه اي حشرة  سوسك مانند، كه به خوبي در طي زمان باقي مانده بود، ديده مي شـد. هريـ
 زمان خود بودند. در عصر سرماي شديد، اين حشرات دارايیاين حشرات بيانگر شرايط آب وهواي



گ گ سـبز بودنـد و در عصـر گرمـا، حشـرات سـبزرنگ جـاي خـود را بـه همنوعـان قهوه اي رنـ رنـ
ود. دان، زمين درحـال گرم شـدن بـ ان، پس از عصـر يخبنـ اي آن زمـ خودمي دادند… براساس تئوري هـ
د، اين ه زمـان سـردتري بودنـ بنابراين، انتظار آقاي راسل اين بود كه در ليه هاي پايين تر كه متعلق بـ
كها گ سوسـ ه او رنـ د از اينكـ ا بعـ سوسكها از نوع سبز باشند و در ليه هاي باليي از نوع قهوه اي. امـ
را در تمــام ليه هــا بــه دقت مطالعــه كــرد، بــه نــتيجه اي عجيب دســت يافت. در ليه هــاي پــايين، آثــار

به عبارتي زمينسوسكهاي گرمسيري و در ليه هاي باليي آثار سوسك هاي سردسيري وجودداشت. 
از ســيزده هزارســال پيش بــه اين طــراف، رو بــه گرم شــدن نبــوده بلكــه در مقــاطعي دوبــاره شــديداً

يز  ه   به انداز  ا  د كه درمقاطعي كه حت  کر  آقاي راسل ادعا   سردشده است.     طول عمر يك نسـل از انسـان نـ
مي انجامـد، شـرايط آب وهـوايي زمين شـديداً تغيـيركرده  و در زمـاني كـه هـوا درحال گرم شـدن بـوده،
دان حـدود هزارسـال دان كوچـك مي شـود. اين دوره از يخبنـ شمال اروپا وارد يك دوره از عصر يخبنـ

طول مي كشد و به طور ناگهاني نيز پايان مي پذيرد.

راي مطالعـ اورنمي كرد. چـرا كـه بـ هسالها كسي ادعاي اين دانشمند جوان با سوسـكهاي رنگينش را بـ
ه در طيهشرايط آب وهواي زمين، دانشمندان هميشه به مطالعـ ا كـ ق اقيانوس هـ ل، در عمـ اي گـ  ليه هـ

دیميليون ها سال به آرام ه بتوانـ ري كـ ات هيچ اثـ د و اين مطالعـ رروي هم انباشته شـده اند، مي پرداختنـ  بـ
ه ود كـ ادعاي آقاي راسل را ثابت كند، نشان نمي داد. براساس مطالعات، تئوري پذيرفته شده بدين قراربـ
ار در طي چند ميليون سال گذشته، ليه اي از يخ اروپا و شمال آمريكا را پوشـانده بود و در حـدود ده بـ
اين ليه عقب نشيني كرده و دوباره پيشروي مي كند. اما اين مطالعات نشانه اي از تغييرات ناگهاني در

شرايط آب وهوايي را درخودنداشت.

ام ‹ريچـارد  ه نـ اي ‹راسـل›،  دانشـمند جـواني بـ در)ـ Richard Alley(› اليّسال ها پس از ادعـاي آقـ
ام پيشـين انگر تمـ انوس نمايـ ر اقيـ اي قعـ ه گلهـ ههاينكـ وايي باشـد، شـك كرد. او ادعـاكرد كـ  شـرايط آب وهـ

دين صدسـال  واسـت؛ رسوبات قعر اقيانوس ، بسيارآرام ته نشين شده اند و بنابراين هرليه نمايانگر چنـ
هر اتفاقي را كه سريع تر از چندصدسال صورت گرفته باشد، نمي توان در اين ليه ها مشاهده كرد…

دترين اسـتواناليّ‹ريچارد  د و توانسـتند بلنـ د به حفاري پرداختنـ ه› و تيم او به مـدت پنج سـال در گرينلنـ
   مـدت  ه   شرايط آب وهوايي زمين را بـ  ه   يخي تاريخچ  ه  اين استوانيخي را از عمق زمين بيرون بكشند. 

وايي سال به سـال و فصل به فصـل نيم كر    شـمالي  ه  يك صدهزارسال با خودداشت و اسـرار شـرايط آب وهـ
دهآنها اين استوانرا افشامي كرد. ا بردنـ ور› آمريكـ ه ‹دنـ  يخي را كه به قطعات چندمتري بريده بودند، بـ

 درجه قراردادند. 34و در داخل فريزري با دماي منهاي 

كه به مدت سه  سال برروي ليه هاي اين استواناليّتيم ريچارد  انگر يـ ه نمايـ  يخي مطالعه كرد. هرليـ
يرات رسم شـد.  د و منحـني تغيـ ارهم قراردادنـ ود. دماهـاي اندازه گيري شـدهـ را دركنـ اين منحـنيسـال بـ

يرات شـديد، در  ا   را به خوبي نشـان مي داد؛ حتـ  يی  تغييرا ت ناگهاني در شرايط آب وهوا    بعضـي از تغيـ
  همخــواني     کوو  راسل   طول چندسال اتفاق افتاده بود. اندازه گيري هاي ريچارد، با ادعاي سي سال پيش 

وا ه بسيارشـديد و  يی  كامل داشت. براساس اين پژوهش، تغييرات در شرايط آب وهـ داده ،  بلكـ    آرام رخ نـ
 با پستي وبلنديهاي زياد وبعضاً حتا در طول يك سال صورت گرفته است…



 كمي نيز به شرايط آب وهواييـ داشـت،  در سـميناريهاقيانوس شناسي به نام ‹والي بروكري› كه علق
ان ‹راسـل كـوو› و ‹ريچـارد  ا يافته هـاي آقايـ يرات شـديد آب وهـواييـ آشناشـد. ايناليّبـ › در مـورد تغيـ

يافته هــا او را در مســير جديــدي در زنــدگي علمي قــرارداد… او مي دانســت اقيانوس هــا تــوان ايجــاد
اطق هم عـرض خـود تر ازمنـ تغييرات شديد و سريع آب وهوايي را دارند… دليل اينكه انگلستان گرمـ

رم گلف اسـتريم  ان آب گـ ری. ‹استدر آمريكاي شمالي اسـت، همين جريـ ه شـايد اينبروکـ رد كـ › فكركـ
ك د يـ ت، هماننـ وب روان اسـ ه طـراف جنـ انوس و بـ ر اقيـ جريان آب گرم، با جريان آب سردي كه در زيـ

ه اطلستسمه نقاله در ارتباط باشد. او اين سيسـتم را ‹ اد. اين نقالـنقاّلـ ام نهـ هه› نـ اً بـ ف اسـتريم، تقريبـ  گلـ
داز د. اين گرمـاهانـ امًين مي كنـ ا را تـ ر رود آمـازون اسـت و سي درصـد گرمـاي كـل اروپـ  هشـتاد برابـ

معادل توليد يك ميليون نيروگاه مي باشد.

راي اين بنابراين  اقي بـ وا در انگلسـتان شـديداً سـقوط مي كند. اين  نقاّله  درصورتي كهـ اتفـ اي هـ د، دمـ    بيفتـ
ا و همــان  (جــواب ســؤال بــود.  كــه خداونــد برگزيــده ؛ تــاستروشــي ااين اتفــاق احتمــالی کليــد معمّــ

يی› براي تغييرات شديد و سريع آب وهوابروکرینئاندرتال ها را از ميان بردارد. ـ نگارنده) تئوري ‹
   شـرايط آب وهـوايي سـيزده هزارسـال پيش كـه پايـان عصـر  ه  او بـه مطالعـبـه همين سـادگي بـود… 

اهي زمين ان كوتـ دت زمـ ه پس از مـ ود و ‹راسـل› آن دوره را مشـخص ، و ادعـاكرده بود كـ دان بـ يخبنـ
رداخت. در آن سـال ها ليـ دي واردشـده بود،  پـ دان جديـ دت  ه  دوباره به عصر يخبنـ ه مـ ه بـ    عظيم يخي كـ

يكصدهزارسال اروپا و شمال آمريكا را پوشانده بود،  درحال عقب نشيني و ذوب شدن بود!!ـ

 بسيارعظيمي در شماله درحال ذوب، درياچهگلف استريم فعال بود و دماي هوا در حال افزايش. لي
ق ايت از طريـ ه درنهـ ه حـدي زيادشـد كـ زرگ، بـ كانادا ايجادكرده بود. مقدار آب شـيرين اين درياچـة بـ

 اطلس حمله كـرد و در مـدته آب درياچـه بـه اقيـانوس اطلس ريخته شـد و بـه نقالـس:نت ل:ورنس درّه
  ه   سـال  1200  اقيـانوس اطلس شـمالي وارد يـك دورة زمـان بسـياركوتاهي آن را از فعـاليت انـداخت و 

و در طـــول همين   اطلس دوبـــاره فعال شـــود.(  ه   ســـال وقت لزم بـــود تـــا نقالـــ  1200  يخبنـــدان شـــد. 
ده)  ــ نگارنـ داحافظي كرد. رة زمين خـ ا كـ درتال بـ رايبروک:ریهزارودويست سال بود كه انسـان نئانـ  بـ

ه اطلس در  افت كرد. نقالـ ادي دريـ وري خـود جـوايز زيـ وده  اسـت.ده ه:زار س:الاين تئـ  گذشـته فعـال  بـ
) مقاله اي از دكتر فرهانيه استاد دانشگاه  صنعتي  شريف5 ص 1380دوم مرداد همشهري (

و نیست؛از ده هزار سال بیشتر (از نسل آدم و حوّا)  عمر انسان كنوني بنابراین نتیجه: میگیریم که
ــه تمــام كوشــش های  ــدرتال كــه هم پاســخي اســت ب ــان رفتن انســان نئان ــل از مي ــود دلي بينتيجــهاين ب

پژوهشگران در اين زمينه و هم تأييدی است بر حديثي كه برمبناي آن، خداوند با قطعيت گفته بود كه
ه همين دليل. برمي انـدازم‹نسـناس› را از زمين   اسـت كـه انسان شناسـان نـيز دگرگون شـدن زنـدگیبـ

نمونه  ای از اين گونه گفتارها: ميدانند. ده هزارسال پیشبرروي زمين را نيز از 

ت و«از آغاز دوران ‹پليستوسن› حدود يك يا دو ميليون سال مي گذرد؛  ختم آن يك تاريخ فرضـي اسـ
ه عقبمربوط به ده هزارسال پيش است؛ دان بـ زرگ عصـر يخبنـ اي بـ  يعني وقتي كه آخـرين يخچال هـ

تي از اين د… هيچ كس به درسـ نيم رهاكردنـ روز مي بيـ ه امـ كلي كـ بازگشتند و آب وهواي جهان را به شـ
ه حـدود ده هزارسـال پيش موضوع آگاهي دقيقي ندارد.    يه هـاي  ل  آنچه كه مي توانيم بگوييم اين است كـ



بزرگ يخ آب شدند و به سوي قطب ها و قله هاي بلند كوه ها بازگشتند… ده هزارسال پيش اجداد ما به
ژاد آدمي را از صـورت گروهها ه نـ ه سـازندگان  ی  كشفي اساسي دسـت زدند كـ    شـكارچي چادرنشـين بـ

 (زيبـايي نـور  نوشـتة ‹بن بـوا›شـهرهاي بسـياربزرگ مبدل سـاخت»… اين كشـف كشـاورزي بـود.
)83 و 78ترجمة مهندس پرويز قوامي صص 

کشفی نوین و تأییدی بیشتر::

نظريـه نـوين پـيرامون تغيـيرات ناگهـانی آب وهـوای کـره زمين پيش از پيـدايش انسـان امـروزی را
ه ذهن ک پرسـش مهم بـ ه، يـ دن اين نظريـ ا خوانـ ت. ولی بـ راض نئاندرتالهاسـ ل انفـ ا دليـ خوانديم که تنهـ

چه عاملی موجب این تغییرات ناگهانی کره زمین شده است؟فعال خطور ميکند و آن اين است که: 

زيـرا از نظـر رونـد کلی طـبيعت، دليلی وجـود نـدارد کـه يـک رخـداد غيرقابـل انتظـار رخ نمايـد و
موجب انقراض يک گونه چندصدهزارساله شود!!

اين رخداد غير منتظره خود، نتيجه رخداد نامنتظره ديگری است که با دانستن آن، پی بـه اين حقيقت
خواهيم برد که يقيناً از جانب خداوند و به منظور انقراض نئاندرتالها طرح ريزی و اجرا شده اسـت.

رفت وNASA (ناسا، چيزی نيست جز کشف تازه ای که در آغاز توسط علت العللاين  ) صورت گـ
سپس پای  ديگر مؤسّسات پژوهشی و پژوهشگرانـ را به اين پروژه باز کرده است. 

د ه صـورت پيوسـت خواهـ ان و بـ ت، در پايـ رده اسـ ی کـ ف را بررسـ ه اين کشـ اله ای کـ متن انگليسی مقـ
آغاز ترجمه: آمد. در اينجا ترجمه مختصر مقاله را ميتوانيد بخوانيد: 

وده اسـت،  ا زمين بـ مانی بـ نگ آسـ ک سـ دحفره  عظيمی که ناشی از برخورد يـ ای گرينلنـ ر يخهـ در زيـ
ه اين سـنگ ده آن اسـت کـ ای يخی نشـان دهنـ ای رسـوبها در ليه هـ ه هـ افت شـد. اسـکن رادار و نمونـ يـ

سال پيش ايجاد شده است. 12000آسمانی پيش از 

بـر خلاف سـياره هـای مـاه يـا مشـتری، در سـياره زمين بسـيار سـخت اسـت تـا نشـانی از برخـورد
شهابسـنگها را در سـطح زمين و در جـايی کـه برخـوردی عظيم صـورت گرفتـه باشـد بيـابيم؛ زيـرا

فرسايش زمين و بارندگيها نيز، غالباً  آثار باقی مانــده سياره زمين را يخها و اقيانوسها پوشانده اند و 
از آن هــا را ميزدايــد. از ســوی ديگــر جــو زمين شــمار شهابســنگهايی را کــه در واقــع بــه مــا آســيب
ا ميرساند، محدود می کند. با اين وجود، برخی از اين گونه آثار، با گذشت زمان و سپری شـدن دورانهـ
اکنون ه تـ افهايی کـ ترين اکتشـ ه يکی از بزرگـ باقی مانده اند. از جمله، پژوهشگران اخيراً دريافته اند کـ

در گرينلند قرار دارد. Hiawathaصورت گرفته، در زير يخهای يخچال 



Iceنشـانه هـای حفـره ای عظيم، بـرای اولين بـار توسـط عمليـات   bridge صـورت گـرفت؛ناسا 
مـأموريتی هـوابردی کـه بـا اسـتفاده از رادار بـرای رديـابی تغيـيرات يخ در ليـه هـای يخ گرينلنـد،

. استفاده ميشود

پژوهشـگران دانشـگاه کپنهـاگ کـه داده هـای موجـود را مـورد بررسـی قـرار ميدادنـد، متوجـه يـک
فوت 1000مايل قطر و  19شدند که به نظر ميرسد حفره ای با  Hiawathaناهنجاری در زير يخ 

ر روی زمين اکنون بـ ه تـ ه ای اسـت کـ ای بيسـت و پنج گانـ ره هـ ترين حفـ ه يکی از بزرگـ ق اسـت کـ عمـ
ده؛ افت شـ ا يـ ر يخهـ ه شناخته شده  و اين اولين حفره ای است که در زيـ ت کـ زرگ هسـ دازه ای بـ ه انـ و بـ

 را در خود فروببرد.واشنگتن دی سیبتواند شهر 

ر روی سـياره سوال بزرگ اين است که هنگامی که شهابسنگ به زمين برخورد کرده، چه تأثيری بـ
ما گذاشته است؟ (تأثيری که شرحش را در نظريه نوين داديم. - نگارنده و مترجم)

را يخ يخچـال عامـل فرسايشـی اين حفره تاکنون بسيار خوب حفظ شده، و اين شگفت انگيز است؛ زيـ
فوق العاده کارآمدی است که ميتواند اثرات برخورد شهابسنگ را زود از ميان بردارد. 

ره از رتيب اين حفـ دين تـ پژوهشگری از مرکز ژئوژنتيک در موزه تاريخ طبيعی دانمارک ميگويد بـ
ای. ديدگاه زمين شناسی بايد  نسبتا جوان باشد ه پس از اين رخـداد، يخهـ نشانه ها حاکی از آن اسـت کـ

دود  نی در حـ ازگی يعـ ه تـ داد بـ الً اين رخـ د. و احتمـ انده انـ د خيلی زود آن را پوشـ س:ال 12000گرينلنـ
 و همزمان با پايان آخرين عصر يخبندان به وقوع پيوسته است.پیش

Voosen     ه آتش کشـيده و     از نشریه ساینس د را بـ ه گرينلنـ نگی کـ ای شـهاب سـ   گزارش ميدهد تأثيرهـ
ل ک مايـ ه يـ ل بـ د نيم مايـ ا بتوانـ رخدادی بزرگ و جهانی محسوب شده، بايد آنچنان عظيم بوده باشـد تـ

ک اتمی  درت داشـته باشد     700  در سراسر زمين پخش شده، و به اندازه يک کلهـ   چـنين  .   مگـاواتی قـ
ا و بارشـهای اس شـده، و آوارهـ ر احسـ نيرويی ميتواند منطقه گرينلند را گرم کرده، صدها مايل دورتـ

  .  سنگ را بر آمريکای شمالی و اروپا موجب شده باشد

این شخص بی آنکه خود بداند دلیل انقراض نئاندرتالها را به خوبی و با جزئی:اتی بیش:تر ش:رح داده
است. - نگارنده و مترجم

وجهی داشـته باشد ل تـ أثير قابـ د تـ ر ميتوانـ ه اين امـ د کـ اور رسـيده انـ ه اين بـ ثبت. برخی پژوهشگران بـ
انس:ال پیش 12800حدود در  نشان ميدهد که تغييرات آب و هوايی آن زمان ه پايـ ک بـ نی نزديـ ، يعـ

ود انی.آخرين عصر يخبندان، جهان به طور پيوسته در حال گرم شدن بـ ه طـور ناگهـ اره بـ پس دوبـ  سـ
ه 1000درجه حرارت در حدود  رمازدگی بـ ت، دوره ای از سـ يده اسـ زدگی رسـ سال به وضـعيت يخـ

ه مشخصـی نداشـته است Younger Dryasنام  اکنون هيچ توضـيح و توجيـ ل وکه تـ ون دليـ . (و اکنـ

https://www.ncdc.noaa.gov/abrupt-climate-change/The%20Younger%20Dryas


توجيهش مشخص شد!!- نگارنده و مترجم)

رد و ا را ذوب کـ د،  يخهـ ه دار در گرينلنـ ک دنبالـ ورد يـ ی از برخـ أييرات ناشـ ه، تـ ک نظريـ ق يـ ر طبـ بـ
اد موجب رقيق شدن وجب انجمـ ل ميشـد، و مـ انوس اطلس حمـ ق اقيـ ه از طريـ جريان آب گرمی شـد کـ

  است.- نگارنده و مترجم)والی بروکری(منظور نويسنده همان نظريه پروفسور . دوباره ای شد

ای زرگ در جنگـل هـ وجب آتش سـوزيهای بـ د مـ دادی ميتوانـ برخی نيز ابراز داشته اند که چـنين رويـ
وانی و  جوام:عاروپا و آمريکای شمالی شده، و در نتيجه منجر به از ميان رفتن برخی گونه های حيـ

دادانسانی ا اين رخـ ه ثبت رسـيده، بـ ه بـ ق آنچـه کـ ر طبـ ه بـ د کـ ده باشـ د، شـ  که آنها را شکار ميکـرده انـ
 (باز هم اشاره به از ميان رفتن نئاندرتالها در اين برهه زمانی دارد.- نگارنده وهمزامان بوده است.

مترجم)

ناش:نال کـار ميکنـد، بـه ناساجـوزاف مـک گريگـور، کـه متخصـص دورانهـای يخبنـدان اسـت و بـا 
اگ::ر واقعیت داش::ته: باش::د، ت::ا ب::ه ح::ال ت::اثیر بیاين ايـده ای مبهم اسـت، امـا : "می گويد جئ::وگرافی

. پايان ترجمه.حدومرزیی بر تاریخ انسان داشته است

هموساپین ها

ــان پيشکســوتانسان شناســان  ــروز، انســان هاي هوشــمند پيش از انس ، و انســانهموس::اپیني را ام
روز ه ازهموساپین س:اپیني را امـ د. هموسـاپين ها داراي ويژگي هـاي خـاص خـود هسـتند كـ  خوانده انـ

بسياري جهات با ويژگي هاي انسان كنوني هماهنگي ندارد؛ بدين گونه:ـ

دزارسـال پيش پنجاه هاز حدود طبق دستاوردهای اخير انسانشناسان،   .1 د آمده انـ ر روی زمين پديـ بـ
ست.آنان ا ه نوسنگي نشانگر تمدن ويژه در دوران آثارشو

 انسان كنوني.ه معمولً بلندقامت بوده، با حجم جمجمه اي بيش از حجم جمجم      .2

 داراي نژادهاي گوناگون و انواع پرشمار بوده و معلوم نيست كه منشأ يگانه اي داشته باشند.      .3

ونه ا      .4 ه گـ اط زمين بـ ان در اغلب نقـ ان و گسـترده، ی نژادهاي گوناگون آنـ ، وپراكنده شـده همزمـ
نژادي از آن ها از آسيا به اروپا مهاجرت كرده است. 

 سال با انسان نئاندرتال در جنگ و ستيز بوده اند.ساليان       .5

ا، و   .6 ان افسـونگري و جادوسـت، و جـزء كارهـ دگاه انسان شناسـ  آثاري برجاي گذاشته اند كه از ديـ
از نشانه هاي آنان است؛ و از شكل هاي هندسي نيز در نقاشي هاي شان بهره  مي برده اند.

 دركارهـــاي آغازين شـــان زيبـــايي به چشـــم نمي خورد، ولي كم كم بـــه هنرمنـــداني زبردســـت   .7



 پارينه سنگي، هنر آنان به اوج خود رسيده است.هتبديل شده اند؛ به گونه اي كه در اواخر دور

 در نقاشي هاي شـــان صـــورت انســـاني از خـــود برجـــاي نگذاشـــته اند. نقاشـــي ها اغلب مبهم و   .8
عجيب اند. صورت ها معمولً داراي نقاب، يا شبيه به صورت حيوانات است. 

 داراي اعتقـــاد بـــه آخـــرت و دنيـــاي پس از مـــرگ بـــوده و بـــراي جلب خوشـــنودي خداونـــد   .9
قرباني مي كرده و به مذهب اهميت مي داده  و عورت خود را مي پوشانيده اند.

 جداگانه اي داشته و دوره اي از تمدن را پشت سرگذاشته اند.هایفرهنگگونه های مختلف آنان    .10

 دليلي روشن و قانع كننده بر ازميان رفتن نسل آنان دردست نيست.  .11

 از نظر فرهنگي و جسمي شباهت زيادي به اسكيموهاي كنوني داشته اند.  .12

گواهي های انسان شناسی پیرامون هموساپین  ها

  :  الف : تاریخ تمدن ویل دورانت

ام در درّ  انسان ‹كرومانیون›. 1 ه همين نـ ه  ه   ( اين نام اشاره به غـاري اسـت بـ    ‹دوردوني› فرانسـه كـ
ار اين انسـان در آنجـا يافت شـده) در جاهـاي مختلفي از فرانسـه، سـويس،  1868  سـال   در     نخسـتين آثـ

ان  و همآلمان و گال(بريتانيا) پيداشده دي  هنمايندگی آنـ ژاد نيرومنـ د بلندندسته نـ ه قـ ان ی كـ ا178 ميـ  تـ
ان 193 ا 1590 سـانتي متر داشـته و ظـرفيت جمجمه اش ميـ  سـانتي مترمكعب بوده اسـت.(ص1715 تـ
142(

مطابق نظريه اي كه امروزه مورد قبول است، اين نژاد عالي از آسيا به اروپا هجرت كرده و چنين. 2
ه ا را بـ ه تصـورمي كنندـ آفريقـ تصورمي رود كه هنگام مهاجرت، از آفريقا گذشته، و از خشكي هايي كـ
ــان ــه از اين انس ــاري ك ــع آث ــرز توزي ــد. ط ــا شده باش ــاخته، وارد اروپ ــپانيا متصل مي س ــا و اس ايتالي
وده، به دست آمده، نشان مي دهد كه ده ها بلكه صدها سال اين مردم با انسان نئاندرتال در جنگ وسـتيز بـ

)143 خارج كنند.(ص اشتا آخر توانسته اند اروپا را از دست مالكان اصلي 

. فرهنگ هاي گوناگون هموساپين ها:3

   صـنعتي  ه   نخسـتين مرحلـ  ه  اين دوره نمايند سـال پيش از ميلد. 25000، تقريبـاً فرهن:گ اورینی:اكيـ 
انيون است  ه   يخبندان و همچنين نخستين مرحل  ه  پس از دور دنيت انسـان كرومـ دايش مـ ه.    پيـ هنگـامي كـ

) 144انسان كرومانيون به بالترين مراحل تكامل خود رسيد، فرهنگ ماگدالني روي كارآمد.(ص

پانيا،فرهنگ س:ولوتريـ  ه، اسـ ار آن در فرانسـ ه آثـ ت كـ ال پيش از ميلد اسـ ه بيست هزارسـ وط بـ  مربـ
)144چك واسلواكي و لهستان به دست آمده است.(ص 



 سال پيش از ميلد پيداشده؛ وجـه امتيـازش16000 كه درتمام نواحي اروپا حدود یفرهنگ ماگدالن ـ 
ويژه سـنجاق ها و ا عـاج، اسـتخوان و شـاخ ساخته شـده؛ و بـ وع اسـت كـه بـ ق و متنـ زاري دقيـ آلت وافـ
ه و يز پيش رفتـ گ، نقاشـي نـ ه از فرهنـ ه حدكمال رسيده اسـت. در اين مرحلـ سـوزن هاي ساخته شـده،  بـ

)145نقاشي هاي غارهاي ‹آلتاميرا›ـ يعني شاهكار هنري انسان كرومانيون،  به وجودآمد.(ص 

  :  ب : تاریخ جهاني دولندلن

ژاد1 ود. نـ ان سـرد،  ولي خشـك تر بـ وا همچنـ ا عقب نشسـتند، هـ ه يخچال هـ ا كـ ك عليـ . در دوران پالئولتيـ
دي لد و  گريمالـ انيون، شانسـ نئاندرتال مانند نژاد هايدلبرگ از ميان رفت و سه نژاد ديگر يعني كرومـ

)4پا به عرصة وجودگذاشت.(ص 

  ، معمـولً داراي نقـاب و يـا شـبيه بـه  تهيـه شـده   ماگـدالنين ها از انسـان   ه  . صـورت هايي كـه در دور2
 اعتقـاد بـههمسـأل.   است  صـورت حيوانـات بـوده و اين تصـاوير، بـدون شـك از جـادوگران و خـدايان 

 مقبره هـايي كـه در غارهاسـت،  و يـا حفره هـايي كـه در زمين بـرايهزنـدگي پس از مـرگ بـا مطالعـ
)6به خاك سپردن مردگان تهيه شده است، تأييدمي شود.(ص 

  كــه نــژاد  حــالی   در   و   نــژاد ‹شانســلد› و ‹گريمالــدي› در اروپــا ازبين رفت، . در دوران مزوليتيــك 3
ود  ،  كرومانيون به حيات خود ادامه مي داد ژاد ‹مـديترانه اي› بـ ا نـ    دو نژاد ديگر نيز پيداشد. يكي از آنهـ

ه ت كـ پي› اسـ ر، ‹آلـ ژاد ديگـ ود. نـ فال) بـ يده(دوليكوسـ ر كشـ ده، و داراي صـورت و سـ وب آمـ ه از جنـ كـ
منشأ وي از شرق بود و قامتي متوسط و صورت و جمجمه اي گرد(براكي سفال) داشت. بدين تــرتيب

)7(ص بايد گفت كه اصل اين قوم از آفريقا و آسيا بوده است.

   چایلد:  گوردون  ج : سیر تاریخ 

ــرقي، در فلســطين و ح1 ــمالي و ش ــاي ش ــا، آفريق ــان، در اروپ ــك زم ــاپين ها در ي  در چين تا. هموس
ك جمجمـ ا مشاهده مي شـد… يـ ژاد آنهـ شانس:لد هظاهرشدند؛ در همان زمان هم اختلفاتي در نوع و نـ

)30،31 اسكيموهاي كنوني است، پيداشده است.(ص هكه جديدتر و مانند جمجم

ا2 ه طـور حتم بـ . درمورد پالئوليتيك عليا: باستان شناسان چندين گروه اجتماعي تشخيص داده اند، كه بـ
 تاريخ طبيعي انسان تطبيق نمي كند. مانند: ی علماهنژادهاي مورد مطالع

ــاي مركــزي، ــاكي )هــاـ در كريمــه، بالكــان، و اروپ شــاتل پرونين ها، در فرانســه، اورينياســين(اوريني
گراوتين هــا در شــمال، پــونت اوكسـ كــه جانشــين اورينياســين ها در اروپــا شــدند، آترين هــاي آفريقــا،

)31(ص كاپسين ها در آفريقاي شمالي

ه  ه  در دور. 3 ه وجـ د كـ ماري به وجودآمـ دن هاي بي شـ ه تمـ د،  كـ دن واحـ ك تمـ ه يـ نگي)، نـ ك (نوسـ    نئوليتيـ
ان كشـاورزي و گله داري، ه ميـ ف، ايجـاد موازنـ ات مختلـ رورش حيوانـ ا پـ ان يـ امتياز آنها، كشـت گياهـ
انتخــاب محــل هــاي گونــاگون بــراي ايجــاد روســتا، به كــاربردن نقشــه ها بــا روش هــاي متفــاوت در
رگ، ذهبي پس از مـ ان مراسـم مـ ارزي ميـ الخره، اختلاف بـ خانه سـازي، شـكل و زينت ظـرواف، و بـ



ا محيطي معين و داراي  است  اختلاف طلسم ها و سبك هاي هنري  بي بـ   . هرتمدن محصول سازش تقريـ
ك اي نئوليتيـ د از دانش هـ ه بايـ ك، بلكـ د از دانش نئوليتيـ ابراين نبايـ يك ايدئولوژي مخصـوص اسـت…بنـ
ود. سخن گفت. آداب و سنت هاي علمي مجامع بربر، بسيار غني تر از اطلعات نياكان وحشي آنهـا بـ

)56(ص 

د : تاریخ تمدن غرب

نر خـود  ه   از دور  در ح:دود ده ه:زار س:ال پیش  هرچند اين هنرمندان ناشـناس . 1 ه اوج هـ ريكلس› بـ    ‹پـ
ه و ات موردتوجه قرارگرفتـ رسيدند، با وجود اين صورت و اندام انسان در اين غارها كمتر از حيوانـ
گ ه رنـ اً بـ ا واقعيت تطبيق داشته اسـت. هرجـا نقش انسـان ديده مي شـود، غالبـ هنگام كشيده شدن، كمتر بـ
دن آلت جنسـي ا در نمايانـ رفته   يـ ه  خـود گـ سياه يا ساده است و يا نقاشي خشني است؛ يا سـبك خاصـي بـ
تأكيدي دركار است… بالخره در بعضي غارها چيزي به نظرمي رسد كه محتملً شـكل دسـت انسـان

)8(ص است و غالباً يك يا چند انگشت كم دارد.

  ،  اروپــا از اقســام انســان ها پــر بوده اســت و اين انســان ها ســليق  دوازده ه::زار س::ال پیش  . درحــدود 2
اه وده و گـ وتر بـ مختلف، و در زندگي راه ها و رسم هاي متفاوت داشته اند. گاه يك دسته از ديگـران جلـ
دســتة ديگــري پيش افتاده اســت. دنبــال كردن زيروزبرشــدن هاي اين دســته هاي پيش از تــاريخ، از مــا
اق ان اتفـ اي ايشـ ردم و فرهنگ هـ والي اين مـ املً در تـ ساخته نيست؛ حقيقت اين است كه كارشناسان كـ
وع صـعود و سـقوط امپراتوري هـا و فرهنگ هـا در دور   ه  نظر ندارند. اما واضح است كه چيزي از نـ

اين مردم بعضي عقايد و افكاري داشته اند كــهتاريخ مدون اين اعصار پيش از تاريخ را پركرده است.
)10ـ9ما امروز به آنها عقايد مذهبي مي گوييم.(ص 

فصل سوم: مقایسه و روشنگری

در اين فصــل داده هــاي عقيــدتي درمــورد نســناس و جن را كــه در فصــل اول آمــد، بــا دســتاوردها و
ا دانيم آيـ ا بـ درتال و هموسـاپين، مقايسـه مي كنيم تـ گواهي هاي علمي فصل گذشته دربارة انسان هاي نئانـ

ممكن است ‹نسناس› همان ‹ انسان نئاندرتال› و ‹جن ها› همان ‹هموساپين ها› باشند؟

در پیرامون نسناس

اهالف ـ گواهي هايي كه دربار اتي بـ ا هيچ منافـ ابع انسان شناسـي ارائه شـد،  نه تنهـ  انسان نئاندرتال از منـ
د. چنانكـه ويژگي هـايي را كـه از دارد، بلكـه آنهـا را تأييدمي كنـ راي نسـناس نـ ويژگي هـاي برشـمرده بـ

ــ ــار مقال ــاه‹چه ــت ب ــابق اس ــودن، مط ــت قامت  ب ــويژه راس ــناس آورديم، ب ــورد نس ــي› درم  عروض
دستاوردهاي علم،  مبني براينكه در بين تمام ‹آدم نما›ها، تنها نئاندرتال راست قامت بوده است.

رخي  ه  ب ـ نكت ان رفت. بـ درتال ازميـ    مهمي كه علم نتوانسته پاسخ گويد، اين است كه چگونه انسان نئانـ
د: از انسان شناسان جسته گريخته و بدون دليل و مدرك و تنها از روي حدس و گمان و با ابهـام گفته انـ



‹سرانجام انسان كرومانيون انسان نئاندرتال را ازميان برد›. ولي چنانكه از ‹منشأ انسـان› ‹نسـتورخ›
رماي سـخت ه سـ درتال كـ ان نئانـ ه انسـ را و چگونـ ه چـ وددارد كـ واره وجـ ؤال همـ روسي آورديم، اين سـ
يخبنــدان را  پشــت سرگذاشــت،  بــا آن جمعيت عظيم خــود، كــه بيشــتر نقــاط زمين را پوشــانده بود، و

  به زندگي خود ادامه دهد، ازبين رفت. همچنانكه دست كم حدود  با آن ها   مي توانست ساليان سال بازهم 
راي  ؛  زندگي كرده بود   با کرومانيونها   بيست هزار سال    بويژه هنگامي كه هوا گرم و مرطوب شـده و بـ

ادامة زندگي وضعيت مناسب تري پيش  آمده بود.

پاسخ درست این است:

ناس از ه نسـ ود كـ ه آن تعلق گرفته بـ يّت الهي بـ ت و مشـ بنابر حديث دوم كه در فصل اول گذشـت، خواسـ
روي زمين برافكنده شــود تــا زمين بــراي خليفــه (جانشــين) خداونــد بــر زمين، يعــني انســان كنــوني
د، ا را اجراكنـ ه كارهـ ا دارد كـ د ابـ د: «خداونـ آماده شود. از سوي ديگر بنابر حديثي مشهور كه مي گويـ
وانين ا قـ راي طـبيعت و مطـابق بـ درتال از مجـ مگر با اسباب آن.» مسلم است كه نسناس يا انسـان نئانـ

هلی الهي وه ويژهطبيعي و با اراد  ناگهاني و نه بنابر سـير كلي و عـادي طـبيعت؛ ازميان رفته اسـت کـ
در بخش  نئاندرتالها دليل انقراض آنها آورده شد. 

در پیرامون جن

ار را الف ـ تبعيد و مهاجرت: اي عصـيانگر و گنهكـ ه جن هـ بنابر حديث نقل شده، خداوند فرموده بود كـ
منــاطقبــه دو صــورت از آفريــدة برگزيــده ام يعــني ‹آدم› و فرزنــدانش دورنگه مي دارم:ـ يكي در 

د ورد تبعيـ دوردست زمين و ديگري در جاهاي دوردست آسمان؛ و به تعبير امروزي در فضـا. در مـ
و سكونت جن ها در فضا كه خود نيازمند گفتار ديگري اسـت، در اينجـا سـخني به ميان نمي آوريم، تنهـا

در مورد شنود فضائي و پرواز آنان به آسمان در جاي خود اشاره اي خواهدشد. 

اجرت ل دورانت ‹مهـ ير ويـ ه تعبـ ت زمين و بـ اي دوردسـ ا در جاهـ كونت جن هـ د و سـ ورد تبعيـ ا درمـ امـ
ول اسـت، اينخود  تاریخ تمدنهموساپين ها›، در  ورد قبـ روز مـ ه امـ مي نويسـد: «مطـابق نظـريه اي كـ

نژاد عالي از آسيا به اروپا هجرت كرده و چنين تصور مي رود كه هنگام مهاجرت از آفريقا گذشته و
از خشكي هايي كه تصورمي كنند آفريقا را به ايتاليا متصل مي ساخته،  وارد اروپا شده باشد».

وده و نژادهـاي سـابق به دولندولن  در اين باره مي نويسد: «بايد گفت اصل اين قوم از آفريقا و آسيا بـ
اريخي در آسـيا ولهوسي ه عقب نشـيني شـده اند… اكتشـافات پيش از تـ ور بـ ا مجبـ ه و يـ  آنهـا از بين رفتـ

  اين نــژاد(شــمالي) به دســت آورد…هآفريقــا هنــوز بســيار كم اســت و نمي تــوان اطلع درســتي دربــار
يعني همزمان با پديد آمدن ‹آدم›يا نوسنگی،  نئوليتيك (ه آمريكا بايد دانست كه اين قاره از دورهدربار

 مهاجمــاني كــه  آســيايي بودنــد،هبــرروي زمين، كــه جن هــا نــيز تبعيدشــدند. ـــ نگارنــده) و بــه وســيل
مسكون شد».

دن هاي  عجيب و ه تمـ افت كـ اي لتين يـ وان در آمريكـ ا را مي تـ ود تبعيد شـدن جن هـ امروزه بيشترين نمـ



د. اره جني بودن شـان بيشـتر مي كنـ ا را دربـ ان مـ ا› گمـ ا و ‹نازكـ غريب  و ناشناخته اي همچون ‹ازتك ›هـ
دگاه ني، تبعيـ ان ‹آدم› بين النهريـ راي مزاحمـ رين بسـيار دور اسـت و بـ بويژه آنكه آمريكا كه از بين النهـ

به شمارمي آيد. 

ديگرب ـ روش هاي زندگي:  ا يكـ يز بـ ا از نظـر روش نـ گذشته از ويژگي هاي نوعي هموساپين ها، آنهـ
 مجزا مي سازد: انسان امروزیوجوه اشتراكي داشته اند كه آنان را از 

راي ا بـ ك عليـ ام مجـامع پالئوليتيـ د مي نويسـد: «تمـ وردون چايلـ ه گـ بنابر شواهد انسان شناسـي، همچنانكـ
راش سـيليكس،  اصـول واحـدي ساختن لوازم كار خـود از اسـتخوان و عـاج اسـتفاده مي كرده اند و در تـ

 در مصر پيداكرده است، و بازمانده هاي1896داشته اند». و با توجه به افزارهايي كه ‹دمورگان› در 
انگر ه نمايـ ه همـ اي جنوبي كـ تيل› در آفريقـ افات خليج ‹اسـ وم› مصـر و اكتشـ ة ‹فيـ پارينه سنگي در ناحيـ
ا راه بـ ه جـادو همـ د توسـل بـ روش واحد انسان هاي دو قاره اروپا و آفريقاست،  و نيز ويژگي هايي ماننـ
نقاشـــي هاي عجيب وغـــريب و زيبـــا و هنرمندانـــه، مـــوجب مي گـــردد چـــنين نتيجه گيري كـــنيم كـــه
دني پيشـرو و ا تمـ د، بـ هموساپين ها(جن                                     ها) براي خود جهان جداگانه اي داشته اند و نوع مسـتقلي بوده انـ

داراي روندي تكاملي.

روش ويـژة تيره هـاي گونـاگون هموسـاپين ها بـراي حفرچـاه در سـنگ هاي آهكي و ايجـاد دالن هـاي
ف، و اط مختلـ ه نقـ اي ساخته شـده و صـدور آن بـ ه كالهـ ديل آن بـ يليكس و تبـ تخراج سـ زيرزميني و اسـ

ديگرويژگي هاي تمدني، كه انسان شناسان براي آنان قائل شده اند، اين نظر را تأييدمي كند. 

يرامون تيره هـا و اقسـامج ـ گوناگوني:  ه پـ دداً» كـ دربارة آية كوتاه ولي بسيار گوياي «اناكنا طرائق قـ
ت؛ در فصـل گوناگون و نيز روش هاي جداگانة زندگي جن ها و به تعبير انسان شناسان هموساپين هاسـ
اپين ها و تت هموسـ وع و تشـ ارة تنـ ان دربـ ا دسـتاوردهاي انسان شناسـ ردو بـ ه هـ د كـ اول دو نظر ارائه شـ
ا پژوهش هـاي مفصـل خـود از اين ان بـ ان همـاهنگي دارد؛ و آنـ ودن فرهنگ هـا و تمـدن هاي آنـ مجزابـ

موضوع، در واقع اين آيه را نيز تفسيركرده اند:ـ

اي اي هموسـاپين ها و فرهنگ هايشـان، دچـار مشكل شـده اند و نام هـ ـ انسان شناسان به خاطر تعدد تيره هـ
ژاد دي، نـ متفاوت و متعددي را به تيره هاي متنوع آنها داده اند، ازجمله: كرومانيون، شانسلد، گريمالـ

آلپي، مديترانه اي، شمالي، ماگدالني، اورينياكي، گراوتين ها،  سولوترين ها و… 

ك د… هموسـاپين ها در يـ ماري به وجودآمـ دن هاي بي شـ ه تمـ د بلكـ دن واحـ ك تمـ ه يـ ـ در دورة نئوليتيك نـ
ع ان موقـ تي در چين ظاهرشـدند و در همـ طين و حـ مالي و شـرقي، در فلسـ زمان در اروپا، آفريقاي شـ
ا از اقسـام ا مشاهده شـد… درحـدود دوازده هزارسـال پيش، اروپـ ژاد آنهـ وع و نـ هم اختلاف هايي در نـ
انســان ها پربــود. اين انســان ها ســليق مختلــف و راه و رســم هاي متفــاوت  داشــته اند… دنبــال كردن
ه كارشناسـان، زيروبرشدن هاي اين دسته هاي پيش از تاريخ، از ما ساخته نيسـت. حقيقت اين اسـت كـ

كاملً در توالي اين مردم و فرهنگ هاي ايشان، اتفاق نظرندارند.

ا نسـناسد ـ جدال با نسناس: ار، بـ اي سـركش و گنهكـ ه جن هـ حديث منظور، گوياي اين مطلب است كـ



بــه جنگ وســتيز مي پرداختنــد و دســت بــه خــونريزي مي زدنــد. ويل دورانت نــيز در تاريخ تمــدن
اري كـه از اين انسـان ها بـه  دسـت آمده، نشـان مي دهـد كـه ده هـا و بلكـهآورده اسـت:ـ  ع آثـ «طـرز توزيـ

و نيز آورديم كه آقاي رالف اشـميتسصدهاسال، اين مردم با انسان نئاندتال در جنگ وستيز بوده اند».
«دليل ازميان رفتن آنها برخوردهايي بوده كه ميان آنها و هموساپين هادر مورد نئاندرتال ها مي گويد: 

به وجود آمده ولي چگونگي آن بر ما روشن نيست».

ژههـ برصـورت غـير: ا صـورتي ويـ اني بـ ه ‹مردمـ ان آورديم كـ ل از مجمع البيـ ه نقـ ف ‹جن› بـ در تعريـ
برخلاف صورت انسان›. تأييدهاي انسان شناسي اين مطلب:

ود رسـيده اند ، نر خـ ه اوج هـ - هرچند اين هنرمندان ناشناس در حدود ده هزارسال پيش از ‹پريكلس› بـ
ه و هنگـام ات مورد توجّه قرارگرفتـ تر از حيوانـ با وجود اين، صورت و اندام انسان در اين غارهـا كمـ

كشيده شدن كمتر با واقعيت تطبيق داشته است. چرا چنين است؟

ه صـورت ا شـبيه بـ ـ صورت هايي كه در دورة ماگدالني از انسان تهية شده، معممولً داراي نقاب و يـ
حيوانات بوده و اين تصاوير بدون شك از جادوگران و خدايان مي باشد. چرا چنين به نظرمي رسند؟ 

د ا چنـ ك يـ اً يـ ه نظرمي رسـد كـه محتملً شـكل دسـت انسـان اسـت و غالبـ ــ در بعضـي غارهـا چـيزي بـ
انگشت كم دارد. چرا؟

د در حـديث منظـور، و برصـورتي جـداي از صـورت انسـان بودن شـان پاسـخ همـة اين چراهـا را بايـ
جست وجوكنيم. 

و ـ زبردست، هنرمند، و توانا بر كارهاي سخت:

د،   .1 خت دارنـ ال سـ ات سـريع و اعمـ ر حركـ ايي بـ  از گفتار علمه طباطبائي آورديم كه: جن ها توانـ
چنانكه در قصص حضرت سليمان و ملكة سبأ آمده است.

 از قدرت و سرعت عمل يا تندكاري آنان همان بس كه بنابر روايت بلخي در تفسـير سـورة جن،   .2
اي د.» سـورة جن، خـود گويـ مان  پروازمي كرده انـ ه  آسـ ا بـ رم(ص)، جن هـ بي اكـ «تا پيش از بعثت نـ

اين موضوع است.

 از شواهد انسان شناسي نيز مشخص مي شود كه هموساپين ها، حيوان هـاي عظيم الجثـّه و وحشـي   .3
مانند ماموت، كرگدن، و گاو وحشي را شكار مي كرده اند. 

اي عظيم   .4 ه بناهـ ود كـ مند بـ ان ارزشـ وع، چنـ راي اين نـ ذهب بـ ي، مـ  بنابر دستاورد هاي انسان شناسـ
ســنگي يــا مگاليتيــك(ماننــد معبــد مگاليتيــك جزيــرة ‹گــزو› در كشــور ‹مــالت›) را بــه خــاطر آن
ــيز ــزرگ، و ن ــيار ب ــاي بس ــه اين بناه ــد ك ــروزي نمي پرس ــان ام ــا انس برپامي كرده اســت. ولي آي
وع هوشـمند پيش از ا نيسـت، اين نـ ا برسـاخت آنهـ وني توانـ ‹دلمن ومنهير›ها را كه هنوز انسان كنـ
ه وط بـ د مربـ ا بايـ ار را تنهـ ه اين آثـ وان گفت كـ ز اين مي تـ ا جـ ت؟ و آيـ ه مي ساخته اسـ اريخي چگونـ تـ



جن هــا دانســت كــه بــر كارهــاي ســخت و توان فرســاي انســاني توانــا، و از ســرعت عمل  بــاليي
برخورداربوده اند؟  

ا   .5 ا جن هـ ير مـ  برخي دانشمندان مانند گوردون چايلد، چون نمي دانسته اند كه هموساپين ها و به تعبـ
از ســرعت عمــل بــاليي برخورداربوده انــد، چــنين تصــوركرده اندـ كــه در آن زمــان ‹تقســيم كار›
ه آن نقاشـي هاي سـحراميز و ان كسـاني كـ ه همـ وجودداشته است، زيرا دور از نظر مي دانسته اند كـ
يز كار نـ راي شـ نده اي بـ ا وقت و حوصـلة بسـ د، همان هـ اميرا را به وجود آورده انـ اي آلتـ اي غارهـ زيبـ
پيداكننــد و درنتيجــه، تقســيم كار در ميــان آن مردمــان را باورداشــته اند. ولي چنانكــه ويل دورانت
ده خاطرنشان كرده است،  آنها بايست كارهاي اعجاب برانگيز و فراواني كرده باشند كـه برجـاي  نمانـ
و مـا از آنهـا بي خــبريم. در اينجــا مناســب اســت جمله هـاي زيبــا و ارزشـمند ويل دورانت دربــارة

هموساپين ها يعني مردمان هوشمند پيش از انسان كنوني را از نظر بگذرانيم:ـ  

ه عددشـان بسـيار ا آنكـ اي برجسـته، و اين نقاشـي ها، بـ «اگر در نظربگيريمـ كه اين مجسمه ها و نقش هـ
فروان است، تنها جزء مختصري از هنري را كه انسان ابتدائي به وسـيلة آن تصـورات و افكـار خـود
ير ه سـ ه كـ د، اين نظريـ ان مي دهـ يده ، نشـ ود را زينت مي بخشـ دگي خـ ا زنـ رارمي داده يـ را مورد تعبير قـ
تاريخ، سير ترقي و پيشرفت است، فرومي ريزد. آنچه براي ما برجاي مانده، همه در شكم غارهاست
ا از ه انسـان تنهـ ل نمي شـود كـ د و فاسدشـان كند؛ و اين دليـ ا راه يابـ كه عوامل آب وهوا نمي تواند در آنهـ
ــود ــنري از خ ــاهكارهايي ه ــنر پرداخته باشــد… ممكن اســت ش ــه ه ــده ب ــين ش ــه غارنش ــامي ك هنگ
اريخ ابداع كرده باشد كه از آنچه به  دست ما رسيده بسيار عالي تر بوده اسـت… آنچـه ظاهراسـت،  در تـ
هجده هزارســال پيش از اين، هنرهــا بــه درجــة عــالي تكامــل رســيده و در ميــان مــردم رواج  فــراوان

داشته است». 

ده اي نقش شـ چنين به نظرمي رسد هنگامي كه ويل دورانت كتاب تاريخ تمدن را مي نگاشته، هنوز هنرهـ
ر صـخره هاي صـحراهاي آفريقـا پيدانشـده بودند؛ و هرچـه زمـان مي گـذرد، پيش بيني هـاي او بيشـتر بـ

 خواهيم  پرداخت.دستاوردهای تازهدرست  ازآب درمي آيد. در فصل آينده، به صخره ها و ديگر 

فصل چهارم: هوشمندان ناشناس، تمدن هاي پررمزوراز

ـ هنرمندان صخره هاي آفريقا4ـ برجاي گذارندگان بازمانده هاي پخت وپز1

ـ فضانوردان صحرايي آفريقا5ـ سازندگان تپّه هاي اروپايي و آسيايي2

ـ بانيان فرودگاه ‹نازكا›6ـ بنيانگذاران خانه هاي درياچه اي3



الف: هوشمندان ناشناس

دستاوردهاي علمي:

 الف- ويل دورانت در تاريخ تمدن:

كـه خشـكي زمسـتان از حـد متعـاراف گذشـته بود، در درياچه هـاي سـويس،  سـطح آب1854«در سـال 
اً در دويسـت نقطـه از آنپايين رفت و پرده از روي يكي از دوره هاي ماقبل تاريخ برداشته شـد.  تقريبـ

ــبي آب، ــر تخري ــل اث ــرن،  در مقاب ــاد ق ــا هفت ــي ت ــان س ــدتي مي ــه م ــد ك ــايي ديده ش ــا، پايه ه درياچه ه
ايســـتادگي كرده  و بـــر جـــاي مانده بودنـــد. اين پايه هـــا بدانســـان قرارداشـــت كـــه به خوبيشـــان مي داد

هردهكـده به وسـيلة پـلپاية دهكـده هايي بـوده كـه بـرروي آب، بـراي گوشـه گيري يـا دفـاع ساخته شـده؛ 
د)  اط زمين يافته انـ درباريكي با خشكي متصل مس شده… (بقاياي شهرهاي درياچه اي را در بيشتر نقـ

ميــان خرابه هــاي اين خانه هــا، آلتي از اســتخوان و ســنگ صــيقلي به دســت آمده، و همين ســنگ هاي
ا صيقلي را  علمت عصر حجر جديد مي دانند. كه تاريخ رواج آن  در آسيا به ده هزارسال و در اروپـ

به  پنج هزارسال پيش از ميلد مي رسد».

ل و ژاپن و منچـوري ال و برزيـ «درطول مدت صدسال اخير، به كرات در فرانسه و ساردني و پرتغـ
و مخصوصاً در دانمارك به توده هاي انبوهي از فضولت آشپزخانه درضمن كاوش ها  دســت يافته اند.
كـه ثابت شده اسـت مربـوط بـه ماقبـل تـاريخ مي باشـد… اين توده هـا معمـولً تشكيل مي شـود از انـواع
صداف ها و حلزون هاي دريايي و استخوان هاي جانوران خاكي و دريايي و اسباب ها و سلح هايي كه
از اسـتخوان و شـاخ و سـنگ غيرصـيقلي ساخته شـده و بازمانـده هاي زغـال و خاكسـتر و سـفال هاي
ه هشـت هزارسـال پيش از ميلد مي رسـد و شكسته. اين آثار نمايندة آشكار تمدني  است كه تاريخ آن بـ
وان آن را ه بتـ ازگي آن به حـدي نمي رسـد كـ ازه تر اسـت ولي تـ ديم تـ ه از عصـر حجـر قـ اريخ البتـ اين تـ
ا از ود. مـ نگ  صـيقلي ديده نمي شـ ده ها، سـ را در ضـمن بازمانـ مربوط به عصر حجر جديد دانست. زيـ
كساني كه اين آثار را به يادگارگذاشته اند، هيچ چيز نمي دانيم، جز آنكه معلوم مي شـود از لحـاظ ذوق و

)151(ص سليقة غذاخوردن تا حدي پيشرفته بوده اند.

ان را ‹سـازندگان ه آنـ وع بشـر كـ ه دسـته اي عجيب از نـ «… آثار ديگري شبيه به اين آثار، آنهاست كـ
اي مي سي سـي پي از خـود به   mounnd builder  تپهّ›  اي عظيمي در دره هـ ه شـكل بقايـ اميم بـ   ) ) مي نـ

ه شـكل ه بـ ا كـ ه در اين تپه هـ داريم؛ جـز آنكـ يادگار باقي گذاشته اند. ما از اين مردم هيچ گونه اطلعي نـ
اي سـاختگي از وتم خـود ساخته شـده اند، چيزهـ ات تـ ه صـورت حيوانـ ا بـ قربانگاه يا به اشكال هندسي يـ
ات اين ‹مـردم معمـايي› را در اريخ حيـ ز چكش خـورده، به دسـت آمـده و تـ جنس سـنگ و صـداف و فلـ

  )  152  پايان دورة حجر جديد قرارمي دهد».(ص 

اچه اي «قديمي ترين فلزي كه مورد استعمال انسان قرارگرفته، مس است اين فلز را در خانه هاي دريـ
در روبنهاوزن سويس (تقريباً ششهزارسال پيش از ميلد) و در بين النهرين (چهارهزاروپانصدسال)
ــوب عــراق ( ــداري مصــر (درحــدود چهارهزارســال) و در خرابه هــاي ‹اور› در جن ــابر ب و در مق

ســال) و در آثــار ســازندگان تپــه، در آمريكــاي شــمالي كــه تــاريخ آن را نمي تــوان معين كــرد،3100



)157 يافته اند».(ص 

نخسـتين آثـار و بقايـاي آشـپزي و طبخ غـذا كـه عبـارت از توده هـايب-دولنـدلن در تـاريخ جهـاني:
ادي از آن را اي زيـ ارك نمونه هـ تخوان اسـت، و مسـلماً مصـراف غـذايي داشـته و در دانمـ صداف و اسـ
ه ود، روبـ دالني پيشـترفت هايي كرده بـ ه در دورة ماگـ ده. هـنر كـ مي بينيم، از دورة مزوليتيك به دست آمـ
ا علئم جـادويي واري و لوحه هـايي بـ اي ديـ اكي هـ انحطاط گذاشت و آثاري مختصر كه عبارت از حكـ

)8مي باشد، از آن ايام باقي مانده است.(ص 

د نسـل درج ـ گودون چايلد در سير تاريخ: ار چنـ چنين به نظرمي رسد كه در شرق مديترانه نخسـتين بـ
از خرابه هايي كه به اينيك محل به سربرده اند وكلبه هاي خود را روي كلبه هاي پيشينيان بناكرده اند. 

تــرتيب روي هم انباشته شــده بود، ‹تپه ›هــايي به وجودآمــد كــه بــه ‹تــل› معــرواف اســت و در دره هــا و
جلگه هاي ساحلي يونان، فلت ةاي آسياي صغير و ايران، و دشت هاي سوريه و تركستان، نمونه هاي

)45(ص بسياري از اين ‹تل ›ها باقي مانده است.

تحلیل و نتیجه گیري:

ار و1الف ـ  ـ در حديث ليله الجن آمد كه رسول خدا(ص) به صحابه خود آثار و نشانه هاي جنيان و آثـ
ديت ن كرده بودند، نشـان داد. از اين حـ ذا روشـ ز غـ باقي مانده هاي آتشي را كه براي روشنايي يا پخت وپـ
ده انه هاي باقي مانـ ار و نشـ ا آثـ د، امـ ديگر پنهان انـ د يكـ برمي آيد كه با وجودي كه جن ها و انسان ها از ديـ

از آنان مانند آتشي را كه روشن كرده اند، آشكار است.

 آتشـي هايي را ديده انـد كـه از برافروزنـدگان آنهـا هيچ گونـه اطلعيهــ انسان شناسـان نـيز باقي ماند2
ندارند. (باقي ماندة جسم شان يافت نشده)

املً مطـابق3 ني و… ) كـ ات زميـ اخ، اسـتخوان حيوانـ ـ نوع و آثاري كه برجاي گذارده اند،(صداف، شـ
سبك و نوع غذاخوردن هموساپين هاست. 

ا دورة نوسـنگي آشـكار بوده اسـت،4 ده از هموسـاپين ها از بيسـت وپنج هزارسـال پيش تـ ار باقي مانـ ـ آثـ
ولي از آن پس آثار انواع موجودات ناشناخته يافت شده است.

اين آثــار مربــوط بــه تيره هــاي مختلــف جن هـايي  اســت كــه آثــار كارهاي شــان پيــدا، ولينتيجه گــيري:
نشـانه هاي جسم شـان پنهـان اسـت. تـاريخ اين يافته هـا نـيز بـر اين امـر گـواهي دارد؛ زيـرا در همـان
ديگر، دوراني چنين آثاري به دست آمده كه پردة ناديدني خداوند براي ناديده شدن اين دو هوشمند از يكـ

شكل مي گرفته و زمين براي ظهور خليفه او آماده مي شده است.  

د و ويل دورانت ا مي دانـ ه، آسـياي كوچـك و اروپـ ب-گوردون چايلد محل تپه سازان را آسيا، خاورميانـ
نشانه هاي آنها را در آمريكا بيان مي كند. از اين دو گفته برمي آيد كه يك سير مهـاجرت از بين النهـرين
ا، و در يعني جاي رشدونماي انسان كنوني آغازشده و به سوي سـوريه، سـپس آسـياي كوچـك و اروپـ
ا) صـورت ده(جن هـ اپين هاي پنهان شـ وي هموسـ د از سـ پايان به آمريكا انجاميده است. اين مهاجرت، بايـ



گرفته باشد كه تبعيد شده  و بين النهرينـ را به انسان آينده  سپرده است. و وجود هموساپين هاي موجود از
پيش، در اين مناطق را نفي نمي كند.

ج ـــ باستان شناســان نتوانســته اند زمــان اين آثــار را تشــخيص دهند. بــرخي از آنــان ماننــد ويل دورانت
وط ار ا مربـ ه آنهـ دي نمي رسـد كـ نوشته اند كه ‹اين آثار از حجر قديم تازه تر است ولي تازگي آن به حـ
به حجر جديد بدانند، چون نشانة سنگي صيقلي در اين آثار يافت نشده است›. به همين دليل دوره اي را
باوركرده انـد كــه مزوليتيـك يــا دورة انتقــال يـا ميان سـنگي ناميده انـد و ميــان دو دورة پارينه ســنگي و

نوسنگي قرارش داده اند.

ــرخي از ــ ــد ولي بـ ــ ــال پيش از ميلد تخمين مي زننـ ــ ــا هفت هزارسـ ــ ــنگي› را هم از ده تـ ــ ‹ميان سـ
باستان شناسـان چـنين دوره اي را باورندارنـد؛ چـون دليـل ابرازشـده بـراي وجـود چـنين دوره اي را
بسـنده نمي دانند. البتـه بهـتر اسـت گفته شـود اين موضـوع و ابهـام ايجادشـده پـيرامون آن، مربـوط بـه
ة ه مرحلـ ا رشـدكرده و بـ رخي تيره هـ ه بـ اگون هموساپين هاسـت كـ تيره هاي متفاوت و فرهنگ هاي گونـ

عالي تري دست يافته اند؛ و برخي ديگر رشدنكرده  و به مرحلة ‹سنگ صيقلي› نرسيده اند.

ف زمين، هنگـامي كـه بـه سـازندگان تپه هـا اطق مختلـ دايش مس در منـ اينكـه ويل دورانت درمـورد پيـ
يز اين د، نـ ان عصرنوسـنگي نسـبت مي دهـ ه پايـ ا آن را بـ مي رسد نمي تواند زمان آن را مشخص كند، يـ
ان هموسـاپين ها هسـتند وع موجـودات همـ ه اين نـ نظر را تاييد مي كند. بدين ترتيب مشخص مي گردد كـ

كه داراي تيره هاي مختلف با تمدن هاي عالي و پست و متفاوت از يكديگر بوده اند. 

ان هاي ا انسـ ان بـ نگي را همزمـ ت، دورة ميان سـ ه در جـدول گذشـ ل دورانت همچنانكـ ياداورمي شود ويـ
ا ه اطلعي از آنهـ آزيلي و برجاي گذارندگان فضولت پخت وپز مي داند؛ و اعترااف مي كند كه هيچ گونـ

موجود نيست.

ف زمين، نشـان مي دهد كـه وجـود مس در بين د ـ پژوهش هاي مربوط به پيدايش مس در مناطق مختلـ
د،  دن درخشـاني نبوده انـ رينگي دارد، ولي6000مردمان ‹روبن هاوزن› سويس كه داراي تمـ  سـال ديـ

روزي اسـت،  دن انسـان امـ اي مهم تمـ  و4500در بين مردم بين النهرين و مصر و اور كه از كانون هـ
رين،ـ مسـتقل و3100 دن بين النهـ ان تمـ ه بانيـ انگر آن نيسـت كـ  سال ديرينگي دارد. آيا اين موضـوع بيـ

دگي كرده و پيش از ف زمين زنـ اطق مختلـ ان در منـ ه پيش از آنـ اگوني هسـتند كـ اي گونـ جدا از گروه هـ
دني د روبه روشـده و نتوانسـته اند تمـ ا رخـدادي چـون تبعيـ زات دسـت يافته اند، ولي بـ ه فلـ انسان كنوني بـ

نمونه، همچون تمدن بين النهرين را ايجادكنند؟ 

ارة خانه هـاي هـ ـ در حديث منظور آمد كه خداوند فرمود: ‹جن هاي عصيانگر را تبعيدمي كنم› و دربـ
درياچه اي مي خوانيم كه: 

ـ دهكده هايي بوده است كه براي گوشه گيري يا دفاع، برروي آب ساخته شده اند. 

ـ اين دهكده ها در دوران نوسنگي به وجودآمده اند.(همزمان با آفرينش انسان كنوني)



ـ در نقاط دور از بين النهرين بوده اند. چون در بسياري از نقاط زمين جز بين النهرين وجودداشته اند.

ب- تمدن هاي پررمزوراز:

با بررسي آثاري كه طي سـال هاي اخـير توسـط باسـتان شناسـان و انسان شناسـان از دل سـرزمين هاي
ه در اين ريم كـ ايه اي پي مي بـ ه اين مطلب مهم و پـ ا به دست آمده اسـت، بـ پهناور قاره هاي آفريقا و آمريكـ
ــاكنون رويكــردي بــه آن نشــده، تمــدن هاي بي شــماري دوقــاره كــه ممعمــولً از نظــر تمدن شناســي ت
ه وجودداشته است. اين تمدن ها از هزاران سال پيش از تاريخ يعني از دورة ميان سـنگي آغاز شـده و بـ

سده هاي آغازين ميلدي پايان مي يابد.

جالب توجه اينكه بسياري از اين تمدن ها ناشناخته باقي مانده، بسياري ابهام برانگيز،ـ بـرخي شـگفتاور
ــبه هاي ــد. كشـــف اين تمـــدن ها، محاسـ ــه باقي مانده انـ ــايي راه نايافتـ ــة معماهـ و بـــرخي ديگـــر به گونـ

باستان شناسان را برهم زده و برخي نظريه هاي آنان را باطل كرده است.

اهي و راي آگـ ردازيم و بـ زوراز مي پـ دن هاي پررمـ رخي از اين تمـ در اين گفتار به گونه اي كوتاه، به بـ
پــژوهش بيشــتر، خواننــده  را بــه بررســي شــماره هاي گونــاگون ‹پيــام يونســكو› و بــويژه كتاب هــاي

 امروزي، ‹اريك فون دنيكن› واگذار مي كنيم.هگوناگون و پربار پژوهشگر بزرگ و قدرناشناخت



الف : هنرمندان صخره هاي صحراهاي آفریقا 

اطقي اريخ به شـمارمي روند. در منـ نر پيش از تـ دة هـ انون عمـ «… ‹صحرا› و ‹آفريقاي جنوبي› دو كـ
ــانوس اطلس ــرخ و اقي ــاي س ــو، و دري ــيري ازيك س ــاي گرمس ــاي اطلس و جنگل ه ــان كوه ه ــه مي ك
ــايد هم ــا و ش ــه ده ه ــده اند ك ــتاني كشف ش ــة باس ــدها منطق ــاكنون ص ــد، ت ــوي ديگر، قرارگرفته ان ازس
ني ويل دورانت درسـتي ه پيش بيـ د.(اينجاسـت كـ وش كنده كاري شـده را دربردارنـ ر و نقـ صدهاهزار پيكـ

خود را بازمي يابد.)

يده، ود رسـ كوفايي خـ كوه و شـ ة شـ الي ترين درجـ ه عـ دن مصـر بـ ه تمـ ت كـ اريخي اسـ ا از دورة تـ …تنهـ
ــك، ــة هــنر و تكني ــدان نسبت داده شــود، ولي در زمين ــاكنون همه چــيز ب ــه ســبب گرديده ت ــونه اي ك به گ
ك قرارداشـتند. وانگهي، اي جنوبي و خاورنزديـ ه در صـحرا، سـودان، خرطـوم، آفريقـ اي اوليـ كانون هـ
تمـدن مربـوط بـه دوران پيش از تـاريخ صـحرا، بيشـتر بـه كانون هـاي واقـع در جنـوب شـرق آفريقـا

مديون است تا به خاورنزديك.

را تصـوير … دره يي در رود ‹جرات› وجوددارد كه ‹تين تيهد› يا ‹محل ماده الغ› ناميده مي شـود، زيـ
كنده كاري شدة زيبايي از ماده الغ در آنجا وجودارد. ‹ايسوكايي ـ ان ـ آفل› به محل رفت وآمد اجنّــه و
ارواح شــهرت دارد و شــايد از آن رو كــه در آنجــا در برابــر تــوده اي از ســنگ هاي نــذري، تصــوير

وحشت انگيز جانوري نيمه روباه و نيمه جغد با اندام تناسلي بسياربزرگ يافت مي شود.

… هنر صخره يي آفريقا را قطعاً مي توان نخستين كتاب تاريخ اين قاره شمرد؛ ولي گـواهي اين هـنر
ــل ــابع اطلعــاتي ديگــري از قبي ــا من ــد آن اســت كــه ب ــه معماســت و نيازمن ــه ب مســلماً مبهم و آميخت

دقرارگيرد». ورد تأييـ فاهي و غـيره مـ اي شـ ام( ديرين شناسي، اقليم شناسـي، باستان شناسـي، روايت هـ پيـ
)، مقالة ‹زريو›116يونسكو شمارة 



     ب : فضانوردان صحرایي آفریقا

اره مي كند، رواز اشـ ه پـ ان بـ راوان انسـ تياق فـ ه اشـ ه بـ تر از همـ ه بهـ طوره ها، يكي كـ ام اسـ ان تمـ «در ميـ
افسانة ‹ايكاروس›، قهرمان ‹كرتي› و اولين ‹فضانورد›ي است كه با بال هايي كه پدرش ‹دايدالوس›ـ

براي او ساخته بود، پروازكرد.

ــط  ــه در اواس ــايي ك ــت، ج ــحرا› به وقوع پيوس ــه، در ‹ص ــرواز انديش ــترين پ   ،  1950  … ولي بزرگ
ه دورة وط بـ حجاري هاي روي سنگ، در منطقة ‹تاسيلي نئاجر› كشف شد و باستان شناسـان آن را مربـ
ر ديواره هـاي غارهـاي اين ده و شـگفت انگيز بـ ك رشـته تصـاوير واقعـاً تكان دهنـ نوسـنگي شـناختند. يـ

گرچـــه بـــرخي صـــاحب نظران معتقدنـــد كـــه اين تصـــاوير عرضـــه كننندةمنطقـــه ترسيم شده اســـت.
رخي از ه، بـ ت اينكـ لم اسـ ه مسـ ال، آنچـ صورتك هاي سنتي يا پوشش هاي مربوط به سر هستند، بااين حـ

اين تصاوير شباهت زيادي با غواصان يا فضانوردان دارند».

د ابيم، ولي اين نقاشـي ها وجوددارنـ «شايد هرگز به تمام حقايق نهفته در نقاشي هاي ‹تاسيلي› دسـت نيـ
ا، تصـويري اسـت شـبيه رين آنهـ ويژه پررازتـ و نكاتي اسرارآميز و پررمزورازـ را عرضـه مي كنند؛ بـ
ردان اي گـ ا تيغه هـ ديمي يـ اي سـقفي قـ اد پنكه هـ ه يـ ده را بـ بال هايي كه برفراز سر مرداني درامده و بيننـ
ردش  ه حـول محـوري گـ ارپيچي، اين طـور نشـان مي دهند كـ ع اين اشـياء مـ هليكوپتر مي اندازد. در واقـ
ا گ، شـونده يـ اله اي رنگ به رنـ ا به شـكل بشـقابي اند و هـ ورد محورهـ ر دو مـ دوراني داشته باشـند. در هـ
اد ه يـ ه راحـتي تشـخيص داد». (كـه انسـان را بـ وان بـ گ را در اطـرااف آنهـا مي تـ جـوري انعكـاس رنـ

بشقاب پرنده هاي امروزين مي اندازند، كه آنها هم ناشناختگانند. ـ نگارنده)

ابراين، مفهـوم اين دو ا كله صـحبت كرد. بنـ ا صـورتك يـ وان از پوشـش سـر يـ «در اينجـا ديگـر نمي تـ
شــيء چيســت؟ زمينه اي كــه اخــيراً بســيار رواج يافتــه، حكــايت از آن دارد كــه اينهــا  ســفينه هايي از
ديگركرات اند، كه در گذشته هاي بسياردور در اين منطقه فرودآمده بودند. من مايلم تصـوركنم كـه اين

طرح ها اگر خيلي خوشبين باشيم، مي تواند به نوعي طراحي وسيله اي براي پرواز باشد». 

ا اسـب كشيده مي شـوند، نشـان مي دهد و« ك نقاشـي ‹تاسـيلي› ديگـر، ماشـين هاي چرخـداري را كـه بـ يـ
تصوير ديگري به دقت تمام، موجوداتي را در حالت پرواز به نمايش مي گذارد. اگر انتهـاي تيغه هـاي
اي ابه جنس بال هـ ا مشـ ه جنس آنهـ د كـ يرد، ديده خواهدشـ دو شيء مارپيچي به دقت مورد مطالعه قرارگـ

 پروانه است. چرا نمي توان تصوركرد كه ‹دايدالوس›ـ ديگري هم در اين غازها مي زيسته است؟»

ام يونسـكو شـماره( ادنه اي› نوشته مقالـ175پيـ ا تصـاويريه ‹ريسـمان آريـ را› همـراه بـ ل پريـ  ‹امانوئـ
)جالب  توجه از كنده كاري هاي روي سنگ.

ــه ــت ك ــي را يافته اس ــخرة منقوش ــاجر› ص ــيلي نئ ــة ‹تاس ــوي در منطق ــق فرانس ــوت محق ــانري ل «ه
چندهزارسـال قـدمت دارد. او بـه شـوخي اين قطعه سـنگ را ‹خـداي كبيرمريخي› نـام نهاده اسـت. يـك
ع در ژاپن دو› واقـ مجسمه سنگي ديگر از همين خدا كه همان قدر قدمت دارد، نيز در جزيرة ‹هوكايـ
ان محلي ‹گـودو› ه زبـ ا بـ كشف شده اسـت… در همـان اطـرااف، تعـدادي مجسـمه هاي كوچـك سـفالي يـ



اي ت. آزمايش هـ اس غواصي اسـ بيه لبـ ود› و شـ ا كله خـ ري بـ اد سرتاسـ اس گشـ كشف شد كه به معني ‹لبـ
 ســال مي رســد… ولي از قــرار معلــوم تصــوير4500راديــو كــربن نشــان دادند كــه قــدمت آنهــا بــه 

د كـه آنهـا از خـود برجـاي گذاشـته اند؛ افسـانه ها و سـنت ها دگان از زمين تنهـا مـداركي نبودنـ ديداركننـ
هنوز زنده اند. براي مثال، در مصر، خداي تت، مشوق عالمان و كاتبان بود. بر اساس اين ســنت، او
ل از ‹سيريوس› پروازكردهـ و در مصر فرودآمده است. براساس سنت قديمـة  ‹دوگون هـا› يكي از قبايـ
وده، ه نبـ ه در عصـر حاضـر ادعامي شـود،  سـتاره اي دوگانـ رخلاف آنچـه كـ ا، سـيريوس بـ دامدار آفريقـ
رد ك ‹تخم› منفـ ان از يـ ل جهـ ا، كـ بلكه ستاره اي مركب از سه جزء بوده است. طبق باورهاي دوگون هـ

سرچشمه گرفته. به عبارت ديگر از اتمي كه در ‹انفجاربزرگ› اوليه شركت داشته است… 

ويمي وجودداشـته، آيا چنين فرضيه اي توضيح مناسبي بر اين نكته نيست كه چرا در مصر باسـتان تقـ
ابع مراجعـه ه و چـرا منـ كه از ستارة سيريوس و دورة پنجاه هزارسالة چرخش آن سرچشمه  مي گرفتـ
بـه اصـول مشـخص نظريـة نسـبيت و در كنـار آن سـاختار اتمي مـاده و چنـد واقعيت مشـخص دانش
امــروز بــر اســاس جــداول زمــردين تت اين خــداي باســتاني ازصورت رمزدراورده شــده اند؟ چگونــه
ان اً همـ رن› و ‹مي سـه رينوس› دقيقـ وپس›، ‹خفـ مي توان چنين امري را توضيح داد كه جرم اهرام ‹خئـ
رم اع هـ ه ارتفـ نسبت را با هم دارند كه سيارات زمين، زهره، و مريخ؟ چگونه مي توان توضـيح داد كـ
خئـوپس دقيقـاً يك هزارميليـون مرتبـه كمـتر از متوسـط فاصـلة سـالنة ميـان زمين و خورشـيد اسـت؟
مصريان باستان چگونه بدون داشتن ابزار اندازه گيري بصري موفق به انجام اين محاسبات شده اند؟

ه روي زرگي كـ اي حجاري شـده اي پيداشـده. تخته سـنگ بـ ك نقش هـ در معبد هرمي قوم ‹مايا› در مكزيـ
اداور حـالت ه اسـت، پيكـر انسـاني را نشـان مي دهد. وضـعيت قرارگـيري او يـ واح ديگـر قرارگرفتـ الـ
رخي متخصصـان رشـتة ر) بـ فضانوردي است كه در سفينه اي در حال صعود نشسته باشد. (شـکل زيـ
ايت از دسـتگاهي ا› حكـ وم ‹مايـ ه اين برجسـته كاري قـ د كـ ‹پاله ئوكوسـمونوفيكس›ـ اين طـور فكرمي كننـ
مشابه موشك دارد. اين تصاويرحجاري شده وقتي به روش ابداعي ‹ي. كوروزواف› دانشمند روسي،

از صورت رمزدرآمد، معلوم شد كه دربردارندة نمادهاي نجومي است.



ة در سـنگ هاي حجاري شـده و منقـوش يادشـده، سـه صـورتك نـيز ديده شـد. هرسـة آنهـا يـك مشخصـّ



ق نظـر انسان شناسـان، هيچ رو شروع مي شـد. طبـ الي ابـ مشـترك داشـتند. دمـاغ هرسـه صـورتك از بـ
ه كمي داي مصـري كـ ز وجودنداشته اسـت. از سـوي ديگـر تت خـ ا اين مشخصـات هرگـ گروه نژادي بـ
پيش تر ذكر آن رفت، يك نام ديگر هم دارد: ‹دماغ گنده›. از او تصاويري وجوددارد كه در آنها او به
شكل لك لك با نوك(دماغ!) بزرگ ترسيم شده كه تصادفاً اين نوك از بالي ابروي او روييده است. در
مجسمه هاي ابتدايي و باستاني كه منشأ آسيايي داشته اند، نيز انسانهايي تصويرشده اند كه دماغ آنان از
بالي ابرو شروع مي شود. آيا اين نكته، خوراكي براي تفكر فراهم نمي آورد؟» (پيام يونسـكو،  شـماره
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ان درهالبته كه هم ويژه باستان شناسـ ر دانشـمندان، بـ د. اگـ  اين نكته هاي بكر، فكر را به تكاپو وامي دارنـ
رروي اين كـرة اين زمينه هـا انديشـه كنند و به اين باوربرسـند كـه موجـود باشـعوري جـدا از ‹انسـان› بـ
خـاكي زنـدگي كرده، پاسـخ بسـياري از دشـواري هاي باستان شناسـي خـود را خواهنـديافت؛ و نـيز از
سردرگمي هايي كه با ديدن آثار عجيب وغريب بسياري گريبانگير آنان مي شود، رهايي خواهنديافت.

ج : بنیانگذاران فرودگاه نازكاي آمریكا

ا مشـكل و سـردرگمي1325در  سال  ناس را بـ اكنون دانشـمندان باستان شـ ه تـ ، كشفي صـورت گرفتـ كـ
ه ا ن موجب شده اسـت. هنگـامي كـ روبه روساخته است و اظهارنظرهاي فراوان و متفاوتي را دربين آنـ
ــه ــة را پاســخي ب ــافت و اين نظري ــة خــود ي ــر نظري ــدي ب ــده متوجــه اين كشف شــد، آن را تأيي نگارن

پرسش هاي بي شمار و سردرگمي باستان شناسان دانست. 

وبي اسـت؛ اي جنـ رو› آمريكـ دني كهن در ‹پـ كشف تازه، ‹معماي نازكا› نام دارد. ‹نازكا› خاستگاه تمـ
كه در زير به نقل از ‹پيام يونسكو› به آن مي پردازيم:ـ 

اً  تري500«نقش هاي عظيمي به صورت شيار يا نهر بر سينة صحراي لم يزرع ‹نازكا›، تقريبـ  كيلومـ
د كـه از روي ان وسـيع و عظيمنـ رو› ترسيم شده اسـت. اين نقش هـا چنـ ايتخت ‹پـ جنوب شـرقي ‹ليمـا› پـ
زمين به چشـم نمي آينـد. امـا اگـر از هواپيمـا بـه آنهـا نگريسـته شـود، اشـكال ممتـاز جـانوري، شـامل
ا ميمون هاي نيمه طبيعي، مرغان زرين پر، يك عنكبوت، يك سوسمار، سـگ ها، ماهي هـا، نهنگ هـا، بـ
مضــرس ها، مارپيچ هــا، ســتاره ها، مســتطيل ها، و ذوزنقه هــايي پــيرامون آنهــا، ملحظه مي شــود. اين
ه از حـدود ا› تعلق دارد كـ دن ‹نازكـ ه تمـ د، بـ ا جابه جـايي سـنگ هاي رسـوبي به وجودآمده انـ خطوط كه بـ

دويست تا ششصد ميلدي در اين منطقه شكوفا بوده است.

لههداف اين نقش ها چه بوده است؟ از لحظ تر ‹پـ  كشف نقش هاي ‹نازكا› در چهل سال پيش توسـط دكـ
كـوزوك› اين معمـا بــه صـورت يــك مسـألة حــيرت انگــيز و پيچيــدة باستان شناسـي بــاقي مانده اســت.
ا اين خطـوط نشـانة د. آيـ ا بسـيار بعيدمي نمايـ اره اي از آنهـ ه پـ فرضيات و نظريات بسياري ابرازشده كـ
ه معـني امـري ا بـ ني ساخته شده اسـت؟ آيـ راي موجـودات مـاوراي زميـ فرودگـاهي فضـائي اسـت كـه بـ
ه صـورت دسـتجمعي در طـول ه مشعل به دسـت بـ عبادي است و مظهري از نيايش افراد بشـر اسـت كـ
ر كهن نقشـه اي ا مشـتمل بـ د؟ آيـ اين خطوط تصويري در اوقات مقدس به ستايش و نيايش مي پرداخته انـ
ه اطلعـاتي ا بـ نجومي از سماوات و به تعبير دكتر كوزوك بزرگترين كتاب نجومي جهان هسـتند؟ آيـ



يرامون اگون بسـياري پـ يرات گونـ دة بشـري هسـتند؟ گرچـه تعبـ راي نسـل هاي آينـ نمـادين از نياكـان، بـ
اجـزاي نقش نازكـا شده اسـت، امـروز بسـياري از محققـان برآننـد كـه اين نقش دللت بـر نـوعي امـر

)1365 آذرماه 183اجتماعي، سياسي، اقتصادي و مذهبي دارد».(پيام يونسكو، شماره

 



 جن›، بـويژه آيه هـاي ‹انالمسناالسـماء… › و ‹اناكنـّا نقعـد منهـا مقاعـدهپيش از اين در تفسـير ‹سـور
ا پيش از بعثت للسّمع…› آورديم كه مرحوم طبرسي به حديثي اشاره مي كند مبني بر اينكـه ‹جن هـا› تـ
د، و از آن پس از اين ه شـنود فضـائي مي پرداخته انـ رده  و بـ رواز مي كـ رسول اكرم اسلم، به آسمان پـ
كـار منع شـده اند. بنـابراين، در برخـورد بـا اين كشـف، اولين نظـر را از مجموعـة نظرهـايي كـه در

توجيه معماي نازكا آورده شد، برمي گزينيم، و اعلم مي كنيم: 

اين نقش هـا نشـانة فرودگـاهي اسـت كـه به وسـيلة هوشـمنداني زميـني كـه بـا فضـا پيونـدي داشـته اند،
ساخته شده است.

ــدود  ــا از ح ــدن نازك ــه تم ــويژه آنك ــال   200  ب ــا س ــال پيش از ميلد ت ــه  600   س    ميلدي در اين منطق
رم اسـت.(سـال بعثت،    600  شكوفاشده و     ميلدي اسـت.)  610   ميلدي، زمان با برانگيختن رسـول اكـ

دن آيه هـاي ا خوانـ ه بـ ا آن زمـان ياداورشده اسـت. البتـ اط فضـائي جن هـا را تـ كـه حـديث نقل شـده، ارتبـ
مربوطه نيز اين مطلب دستگير هركس مي شود و نياز چنداني به تأييد روايي نيست.

ا در دن آنهـ ه آسـمان، تمـ د بـ ان از رفت وآمـ بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه پس از منع شـدن جنيـ
ــه ــوند، ب ــط مي ش ــرك محي ــه ت ــور ب ــا مجب ــا روبه انحطــاط مي رود و ي ــويژه نازك ــوبي ب ــاي جن آمريك

د.  اي لتين، جـدا ازديگرسياره ها  رفته،  و در آنجـا ماندگارمي گردنـ دن هاي كهن آمريكـ در بررسـي تمـ



رن ششـم،  و ان قـ يز پايـ ا نـ زي آنهـ اريخ فروريـ ه تـ تمدن نازكا، به تمدن هاي ديگري نيز برمي خوريم كـ
آغــاز قــرن هفتم ميلدي يعــني بعثت رســول اكــرم اســت و بــدين تــرتيب اين نظــر بيش از پيش

تأييدمي گردد

طيافته باستان شناسي وني را در سـاختار محيـ ه اين دگرگـ  تازه اي كه درپي  خواهد آمد نيز با عواملي كـ
زيست كرة زمين ايجادكرده ، و زمين را آمادة چنين تحولي كرده است، بي ارتباط نيست: ـ

«به  نوشتة روزنامة گاردين چاپ لندن، بررسي هايي كه توسط محققان بر روي درختان كهن موجود
وبي در نقاط مختلف اروپا و آمريكا از فنلند و لهستان تا سيبري و شمال آمريكا و حتي آمريكـاي جنـ

ميلدي حـادثه اي فـاجعه آميز در سـطح جهـاني540صـورت گرفته، نشـان مي دهـد كـه درحـدود سـال 
به وقوع پيوسته است».

ان كهن حـاكي از «به اعتقاد محققان، شواهد موجود بر روي حلقه هاي نشان دهندة رشـد سـالنه درختـ



وم رورفت و بيش از يك سـ رما فـ اريكي و سـ ا در تـ ل اروپـ اني كـ داد كيهـ آن است كه به واسطة اين رويـ
ساكنان اين قاره به واسطة بروز خشكسالي و عدم توليد محصولت كشاورزي جان باختند».

ه روي حلقه هـاي نشـان دهند ار خـود را بـ روز خشكسـالي در هـرمنطقه ، آثـ ان برجـايه«بـ  رشـد درختـ
ك دور ان طي يـ ف جهـ اطق مختلـ ان منـ اني خـاصهمي گذارد؛ اما مشاهد حلقه هاي مشابه در درختـ  زمـ

ترده دارد. اد بسيارگسـ اجعه اي در ابعـ روز فـ ايت از بـ ه حكـ ت كـ ادي اسـ گفت انگيزـ و غيرعـ ده اي شـ پديـ
اد پژوهشـگران اين بررسـي ها نشـان مي دهـد كـه در حـوالي سـال سـال  ا 540به اعتقـ  ميلدي541 يـ

زمين در معرض بمباران شهاب سنگ هاي كيهاني قرارگرفت و حيات موجودات جاندار در معــرض
خطر جدي واقع شد».

ه وط بـ ه اين فاجعـه اشـاره اي نشـده؛ تنهـا در داسـتان هاي افسـانه اي مربـ وب جهـان، بـ اريخ مكتـ «در تـ
ــروز ــزرع و ب ــالخورده و زمين لم ي ــير و س ــاه پ ــك ش ــاجراي ي ــيزگرد از م ــاه و دلوران م آرتورش

 ثبت كرده اند».542 تا 537خشكسالي ذكري به ميان آمده است. مورخان زمان مرگ آرتورشاه را بين 
ه بعثت رسول اكـرم در شـبه جزيرزمان تولد و سپس(اگر دقت شود متوجه مي شويم كه اين تحولت با 

عربستان و پيامدهاي آن بي ارتباط نيست). 

 ســال هايه آشكارســاخت كــه زمين در فاصل1990«در عين حــال محاســبات اخترشناســان در ســال 
ــا 400 ــت». 600 ت ــنگ ها قرارداشته اس ــاران شهاب س ــرض بمب ــلمي( ميلدي درمع ــوري اس جمه

27/7/79( 

ممکن است اقوام ستمگر و مشرکی را ک:ه خداون:د از ن:ابودی آن ه:ا در ق:رآن ی:اد میکن:د، ه:دف این
بمبارانها بوده باشند؛ و یا جنهایی که خود را چنان قوی یافته بودند که با نیروه:ای الهی ب:ه جن:گ
پرداختند که هم در تاریخ و هم در قرآن از این جنگ آسمانی یاد شده است، با توجه به اینکه جنها

تا پیش از بعثت رسول اکرم قدرت پرواز داشته اند.

ورد ه باستان شناسـان  در مـ ان اين اسـت كـ ا جنيـ ار هموسـاپين ها يـ چنانكه گذشت، يكي از نشانه هاي آثـ
ا را ا آنهـ آثارشان مات و مبهوت مانده اند و به رمزوراز آنها پي نبرده و اظهار بي اطلعي كرده ، و يـ

به الهه ها و خدايان نسبت داده اند. ‹معماي نازكا› نيز يكي از اين آثار است. دنبالة مطلب:

ا ريچ›، اخترشـناس انو دكـتر ‹ماريـ «از زمـاني كـه خطـوط عظيم تصـويري نازكـا كشف شده اسـت، بـ
ا ان اين تصـاوير بـ اطي ميـ رياضي دان، زندگي خود را وقف بررسي آنها كرده است. و مي كوشـد ارتبـ

ــد. ــدادهاي نجــومي بياب ــرده وروي ــام يونســكو تنظيم ك ــراي پي ــاره اي از اســتنباط هاي خــود را ب وي پ
تفرستاده است:  ا دويسـ رخي از آنهـ ه بـ ‹به نظرمي رسد درست ترين تعبير براي اين تصـاوير عظيم كـ

تا سيصد متر طول دارند، اين باشد كه چنان ترسيم شده اند كه از هوا به چشم آيند. اين نقش ها مي تواننــد
ايننمايانگر صور فلكي باشند كه به عنوان انديشه نگار تمدن كهنن ديگري، پيوندي با الوهيت دارنـد.

صور فلكي بر اساس چگونگي ديده شدن شان در شب،  معراف فصل هاي مختلف سال هسـتند... صـور
زرگ ان بـ ود؛ و چنـ دگي و فيضـان آب بـ ه همـان زمـاني اسـت كـه فصـل بارنـ وط بـ فلكي مـذكور مربـ
ه ادآورد كـ د و به يـ ترسيم شده اند كه رب النوع آب، خود بتواند از فراز جايگاه خويش، آن نقوش را ببينـ



فيضان باران را نازل كند… ›

اني اين دن معـ از خوانـ ام او را در بـ ا اهتمـ البته تمام باستان شناسان با نظر دكتر ريچ موافق نيستند، امـ
اترين ان زيبـ وز رازشـان تفسيرنشـده، در ميـ ه هنـ ا آنكـ ه بـ خطوط شكننده، ستايش مي كنند. خطـوطي كـ

آثار آفرينش هاي هنري برجاي خواهندماند».

راي ديده شـدن از فضـا باشـد ولي چـونروش:نگري: د بايسـتي اين نشـانه ها بـ  خـانم دكـتر ريچ مي گويـ
ال  ا سـ ام جن تـ ه نـ ودي بـ د موجـ وع آب600نمي  دانـ ه رب النـ وده، آن را بـ اط بـ ا فضـا در ارتبـ  ميلدي بـ

ه توجـهنسبت مي دهد.  دمي گردد كـ اين نظر كه آثار نازكا مربوط به جنيان اسـت، هنگـامي بيشـتر تأييـ
ود كـه بيشـترين ان يعـني جن هـا اين بـ ف آنـ داشته باشـيم از ويژگي هـاي هموسـاپين ها و تيره هـاي مختلـ
د و از شـكل هاي هندسـي نقش ها را حك يا ترسيم مي كردند، به حيوان ها اهميت بيش از اندازه مي دادنـ

مانند مثلث، ذوزنقه، و ستاره در نقاشي هايشان بهره مي بردند.

ت اط دوردسـ ه نقـ ركش را بـ اي سـ البته اين را نيز نبايد از نظر دورداشت كه خداوند گفته بود كه جن هـ
 است.بین النهرینبه نسبت زمين و آسمان مي فرستم؛ و آمريكاي لتين دورترين قاره 

یفصل پنجم: واپسین سخن و نتیجه گیر

گفتني است كه تمام گواهي ها و دليل هايي كه از آغاز تاكنون آورده شد،  شايد بخش كـوچكيدر پايان، 
را د؛ زيـ ه را تأييدكننـ ك درسـتي اين نظريـ ده اي نزديـ ويژه آينـ از انبوه گواهي هايي باشد كه در آينده و بـ
ا كاوش هـايي كـه در جاي جـاي قاره هـاي آمريكـا و آفريقـا و در زيـر آب هـا و اقيانوس هـا، هم اكنـون بـ
توسط باستان شناسان آغازشده،  و هرروزه كشف هاي تازه اي به دسـت مي آيد، هيچ دور از نظـر نيسـت
ره زمين در طـول بيسـت هزارسـال ورد سـاكنان كـ اي انسان شناسـان و باستان شناسـان در مـ كه ابهام هـ
گذشــته بيشــتر نشــود و محاســبات آنــان را مبــني بــر وجــود تنهــا يــك نــوع هوشــمند بــه نــام ‹انســان›

برهم نريزد.

 پژوهش و نگارش شده، يعـني هنگـامي1365 اين نظريه و بويژه سطرهاي بال در سال روشنگري:
ابراين20، و 19،ـ 18،ـ 13كه هنوز دو پژوهشي كه در صفحه هاي   اضافه شـد،  به دسـت نيامده بود. بنـ

از هم ه و امكـان آنهـا اشاره كرده اسـت و جـادارد بـ ه زمينـ ده پيش از اين كشـف ها بـ نيم كـه نگارنـ مي بيـ
تأكيدشود كه هنوز نادانسته هاي انساني بسياربسيار بيشتر از دانسته هاي اوست و بايد بسيار بكـاود تـا
ونه اي ه ‹انسـان› به گـ را كـ برد؛ زيـ ا نيسـت،  پي بـ زي هم از دانسـتن آنهـ ه گريـ به حقايق وجـودي خـود كـ

فطري حقيقت جوست، بويژه در مورد حقيقت ‹خود› او.

TEOTIHUACAN, Valley of MEXICO, 1982(Sacred Place of the Giants)
2NEXT IN GROUP
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ادامه گفتار: 

وژي بسـيارپيچيدة بشـقاب هايبه يقين،  ا، تكنولـ ا و ماياهـ دن عجيب آزتك هـ كشف آثاري ديگر مانند، تمـ
ه  گانة مصـر، رام سـ يز اهـ ا)، و نـ يطان (اژدهـ ا مثلث شـ ودا يـ ر آبي مثلث برمـ رام زيـ پرنده(يوفوها)، اهـ
بانيان تمدن هاي ‹آتلنتيس› و ‹نازكا›، وجود شهري چهارهزارساله در آمريكاي شـمالي كـه در سـال

ا و  1986 ز، سـازندگان تپه هـ ده هاي پخت وپـ   كشف شده، هنر صخره اي آفريقا، برجاي گذارندگان بازمانـ
ــماري را پيش   آورده و ــمندان پرســـش هاي بي شـ ــه، بـــراي دانشـ ــه و همـ ــاچه اي، همـ ــاي دريـ خانه هـ
ــوني ــيرنظر و باورداشــتن وجــودي هوشــمند، جــداي از انســان كن ــزي از تغي خواهــدآورد؛ كــه گري
نخواهندداشت. بويژه اينكه آنان هنوز شگفتي شان از نقاشي هاي غارهاي آلتاميرا رفع نشده و از ابهــام
د،  و از انديشـة  سـازندگان تمـدن ا(جـدا از دوران فرعون هـا) رهايي نيافته انـ اره آفريقـ تمـدن هاي كهن قـ

‹موهنجو-دارو› و اهرام سه گانة مصر بيرون نيامده اند.

   مسكوني شـدن آفريقـا  ه   اين تغييرنظر از هم اكنون پديدارگشته است. به عنوان نمونه، نظري  ه  البته طليع
اط ياري از نقـ ه در بسـ دعي شـد كـ وان مـ ه سـهولت مي تـ رتيب بـ توسط اقوام آسيايي رد شده است. بدين تـ

ه و بين النهـرينـ كـه منزلگـاه  ه  زمين از جمله آفريقا، تمدن هايي قبل از مدنيت نمون    آسيا (شرق مديترانـ
و جاي رشدونماي ‹آدم› بوده) وجودداشته است. بنابراين دانشمندان چاره اي نخواهندداشت، جـز آنكـه
ــدرتال ها را ــواع پس از نئان ــدگونگي ان ــا چن ــوند،  و ي ــدن ها را منكرش ــاملي تم ــير تك ــل و س ــا تكام ي
رينش ه جـدابودن آفـ ار تمـدني به دسـت آمده، بـ دي آثـ ك و طبقه بنـ ا تفكيـ باورداشته باشـند؛ و در نهـايت، بـ
ه را وني (هموسـاپين سـاپين) معتقدشـوند و اين نظريـ واع هوشـمند، يعـني هموسـاپين ها و انسـان كنـ انـ

بپذيرند.

ــي از نوشت ــار، بخش ــك اين گفت ــافتن ني ــراي پايان ي ــهب ــه نظري ــه› را ك ــتدل ‹اولدروگ ــتند و مس ه مس
‹مسكوني شدن آفريقا به وسيلة اقوام آسيايي› را رد كرده است، در اينجا مي آوريم:

ان از اريخ جهـ ده و تـ و افكنـ ه اطـرااف پرتـ رفت نخسـت از آسـيا بـ اب دانش و معـ «در نظر ‹هگل›، آفتـ
همين قاره آغاز شده است. دانشمندان اروپايي اين عقيده را مسلم مي دانستند كه آسيا گهـوارة بشـريت،

و مركز و پرورشگاه مللي بوده است كه اروپا و آفريقا را به تصراف خوددراورده اند».



ه دون هيچ گونـ دريجي بشـر را بـ وان سـير تحـول و توسـعة تـ «آفريقا يگانه قاره اي  است كه در آن مي تـ
گســـيختگي بازيـــافت. در اين قـــاره آثـــار و نشـــانه هايي از ‹اســـترالوپتيك ها›،ـ ‹پيتكانتروپ هـــا›،
ا از تـ ه از ديربـ وند كـ ود، مشاهده مي شـ اص خـ اي خـ ا ابزارهـ دام بـ اپين ها، هركـ درتال ها›، و هموسـ ‹نئانـ
ه ده را كـ ده داربودن اين عقيـ د. اين كشـفيات، خنـ ا نهاده انـ ه عرصـة وجـود پـ دوران نوسـنگي پي درپي بـ
آفريقا درگذشته، از توسعة فرهنگي درون زايي برخوردارنبوده است،ـ كاملً ثابت مي كند. در اين باب،
ــوبي و ــاي جن ــتان هاي اطلس، آفريق ــرروي صــخره ها در كوهس ــده ب ــوش و تصــاوير كنده كاري ش نق

صحرا، ملك و شواهد بسيار برجسته و پراهميتي را تشكيل مي دهند.

وني اساسـي ايي، دگرگـ ل آفريقـ وام و ملـ رهنگي اقـ ول فـ ه در تفصـيل تحـ د كـ وجب گرديـ ه، مـ … اين همـ
ه اريخ دوران نوسـنگي، بـ ة صـحرا و سـاحل، تـ به وجودآيد. مثلً اكنون معلوم شده است كه در دو منطقـ
ود، در تفصـيل توسـعة وط مي شـود؛ و اين خـ ان آن نمي رفت، مربـ ز گمـ ه هرگـ ديمي تري كـ يك زمان قـ

آفريقا نسبت به دنياي مديترانه و بخصوص خاورنزديك، تغييرات كلي به وجودمي آورد.

دارك و بي، مـ ر و ليـ رز الجزايـ آثار كشف شده در تاسيلي نئاجر و در ‹تادرارت ـ آكاكوس› واقع در مـ
شــواهد بســيار قانع كننــده اي هســتند. بررســي اجاق هــا و قطعــات ظــرواف ســفالين، نشــان مي دهــد كــه

  سال پيش، استفاده از اين گونه ظرواف در مناطق يادشده،  متداول بوده است.  8000



… مهمتر از اينها نتايج حاصله از بررسي بقايايي از مواد آلي جمعاوري شده در ‹نوبي سفلي› است
كــه نشــان مي دهد در حــدود سيزده هزارســال پيش از ميلد، برداشــت محصــول و تهيــة دانه  از غلت
ر در دن اطلعـات دقيق تـ ا به دسـت آمـ ده بـ داول بوده اسـت. ممكن اسـت، در آينـ وحشي دراين منطقه متـ
بــرخي از جــدول هاي مربــوط بــه تــارخ وقــايع، اصــلحاتي صــورت گيرد؛ ولي فرضــية مربــوط بــه
ار مسكوني شدن دنياي كهن به وسيلة اقوام بيگانه كه تاكنون مطرح بود، ديگر به طور مطلق از اعتبـ
اريخ بشـريت اي تـ ديم ترين دوران هـ ه در قـ زي شـمرد كـ د مركـ ا را بايـ ارة آفريقـ رعكس، قـ افتاده است. بـ
انسـان ها و فنــون زمــان آنهـا بــه نقـاط ديگــر جهـان پخش و پراكنده شــده اند. در ادوار بعــدي، جريـان
ه سـوي ه بـ وام بيگانـ اجرت اقـ ا، سـيل مهـ ورد اين دوران هـ معكوس مشاهده مي شود. بدين معنا كه در مـ

  )  116  پيام يونسكو شماره   (  قارة آفريقا به حركت درامده است. 

پیوست این پژوهش: 

Massive Impact Crater Found Under Greenland’s Ice

Radar scans and sediment samples indicate a large meteorite blasted
through the ice sheet between 3 million and 12,000 years ago 



By Jason Daley 
smithsonian.com 

November 15, 2018 

Unlike the moon or Mercury, where impact craters dominate the landscape,
the pock marks caused by meteorite hits are much harder to find on Earth.
That’s because our atmosphere limits the size of space rocks that actually
smash into us, and erosion and rainfall often erase traces of ancient impacts.
But some of the depressions survive the eons,  and researchers have just
found  one  of  the  largest  ever  discovered  trapped  beneath  the  ice  of
Greenland’s Hiawatha glacier.

Signs of the crater were first detected by NASA’s Operation Icebridge, an
airborne mission that uses radar to track changes in ice on Greenland’s ice
sheet. Researchers from the University of Copenhagen who examined the
publically available data noticed an anomaly underneath the ice of Hiawatha
that  appeared  to  be  a  19-mile-wide,  1,000-foot-deep  crater,  which,  if
confirmed, would be one of the top 25 largest craters known on Earth and
the first to be found under the ice. (And it would be big enough to "swallow
Washington, D.C., writes Paul Voosen at Science.) 

The team then spent three years confirming the NASA data. Satellite images
seemed to show a circular depression in the surface of the ice. The team
also sent a German research plane equipped with new type of high-powered
ice radar to map the crater in stunning detail, getting images of the 1,000-
foot  crater  rim  and  the  up  wellings  in  the  middle  that  accompany  a
meteorite strike. The team also put boots on the ground, collecting samples
of sediment from channels washing out of the crater, which included bits of
shocked quartz that can only be formed during a high-energy impact. They
conclude that  there  is  indeed a crater  locked beneath  the ice,  the team

https://www.sciencemag.org/news/2018/11/massive-crater-under-greenland-s-ice-points-climate-altering-impact-time-humans
https://airandspace.si.edu/exhibitions/exploring-the-planets/online/comparing-planets/impact.cfm
https://www.smithsonianmag.com/author/jason-daley/


reports in a study published in the journal Science Advances.

The next big questions ask exactly when the meteor hit and what kind of
effect it had on the planet.

“The crater is exceptionally well-preserved, and that is surprising, because
glacier ice is an incredibly efficient erosive agent that would have quickly
removed  traces  of  the  impact,”  says  lead  author  Kurt  H.  Kjær  from  the
Center  for  GeoGenetics at  the Natural  History Museum of  Denmark in  a
press  release.  “But  that  means  the  crater  must  be  rather  young  from  a
geological  perspective. So far,  it  has not been possible to date the crater
directly, but its condition strongly suggests that it formed after ice began to
cover  Greenland,  so  younger  than  3  million  years  old  and  possibly  as
recently as 12,000 years ago—toward the end of the last ice age.”

Science's  Voosen  reports  that  the  impact  would  have  been  a  pretty  big
global  event.  It’s  believed that to create the crater,  the iron meteor that
struck Greenland would have to be half a mile to a mile across and would
have had the force of a 700 megaton warhead. Such an impact would have
been  felt  hundreds  of  miles  away,  would  have  warmed  up  that  area  of
Greenland and may have rained rocky debris down on North America and
Europe.

Some  researchers  believe,  it  could  have  had  an  even  more  significant
impact.  About 12,800 years  ago, toward the end of  the last  ice age,  the
world  was  steadily  warming  up.  Then,  abruptly,  the  paeloclimate record
shows that temperatures plummeted back to ice age norms for about 1,000
years,  a  cooling  period  called  the  Younger  Dryas that  has  no  definite
explanation. 

According to one theory, a comet impact in Greenland would have melted

https://www.ncdc.noaa.gov/abrupt-climate-change/The%20Younger%20Dryas
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181114160042.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181114160042.htm
http://advances.sciencemag.org/content/4/11/eaar8173


ice and diluted the ocean current that transports warm water through the
Atlantic, causing a re-freeze. Some have even suggested such an event could
have led to massive forest fires in Europe and North America, leading to the
end  of  megafauna  like  the  mastodon  and  the  human  communities  that
hunted them, which also disappear from the record around this time.

“It’s a very speculative idea, but if this does turn out to be, it would have had
an outsize impact on human history,” Joseph MacGregor, a glaciologist with
NASA tells Brian Clark Howard at National Geographic.

https://www.nationalgeographic.com/science/2018/11/impact-crater-found-under-hiawatha-glacier-greenland-ice/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/ocean-current-keeps-europe-warm-weakening-180968784/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/ocean-current-keeps-europe-warm-weakening-180968784/
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